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کر تھ لات اق کات اصفان 


دختران حضرت فاطمه علیھاالسلام ما مت 


جایگاہ تاریخ یعقوبی سیت و ریو سخ یی تی 


سکینە دختر امیرمؤمنان عليه السلام ڈ پے مد سے 
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ان ناشناخته ماندن بانوان اھلبیت علیھم السلام 


افسانه ی ازدواج اق کلثوم پوج میم نے 
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شمارہ فانکتایی بل ۱۶۱۷۷۳۰۳۳۰۸ 


اشارہ 


پیشکفتار 


ضرورت شبھه زدابی از حریم باورها 


اسلام آبین پاسخگو می باشد ء بە پیروان خود دستور می دھد کہ اگر چیزی را نمی دانند حتماآً به آگاھان مراجعه کردہ 


٣‏ فََلوا أَمْل الذکر إِنْ کشم لا تَقلَمُونَ ؛؛ 
اگر تمی فائید از اگکامان سپ سید ڑگ 


امام صادق عليه السلام می فرماید : ھرگز مردمان حق ندارند کهە مجھولات خود را نپرسند .(۲) کە مھم ترین عامل ھلاکت 


نپرسیدن است .(۳) 

آنگاہ موضوع فرھنگ اجباری را تا حدٌ فقيه شدن مطرح کردہ می فرمایند : 
دوست دارم با تازیانه بر سر یارانم نواختہ شود تا فقاھت بە دست آورند .(۴) 
سپس می فرمایند : 

در کتاب علی عليه السلام خواندم کە خداوند پیش از آنکه از نادانھا 


ص: ۹ 


٦۔.‏ سورہ ی نحل ؛ آیە ی ۴۳؛ سورہ ی انبیاء آیە یىی ۷. 
۹ کلپنی ء اصول کافی ج +١‏ ص ۴۰, 

۴۰, کاریى: ارول کائی وج اض ۶١‏ 

۴2۴ ساق بس ۶: 


بزاق پرسمائن ناپ بگیرد اڑھاثابات برای باستگروی و ٹٹر دائش خرد مات گرقاانت (8 
پیامبر گرامی اسلام زند گی مفید را از آنِ دو گروہ : دانشمند و دانش طلب دانسته می فرماید : 
در زندگی سودی نیست جز برای دو تن : 

١‏ کفانشعتدیٰ کھ اژ او پروی کنند, 

)٢(. دانش اندوزی کھ باظرفیت و فراگیر باشد‎ ٢ 

امیر بیان مولای پروا پیشگان در این رابطه می فرماید : 

انسانھا بر سه قسم ھستند : 

١‏ دانشمندی که برای خدا و ہا عدایث خدا دائش اندوےته و اڑ دائش دیگران ہی نپاز شدہ: 
٢‏ دانش اندوزی که برای خدا و با ھدایت خدا دانش فرامی گیرد . 


۳ شخص نادانی کە ادعای علم نمودہ بە دانش اندك خود مغرور شدہ ء خود را بە ھلا۔کت انداختہ و موجب گمراھی و 
ملاکت دیگرانعی شرد 401 


شبھه سواران 


.١(١‏ ھمان ء ص ۴۱۔. 
٢٦٦٢‏ . ھمان ء ص ۳۳۔. 


۳ ۳. همان . 


مولای متقیان امیرمؤمنان عليه السلام در بیان دیگری در مورد گروہ سوّم می فرماید : 


یکی از بدترین مردمان کسی است که خداوند او را بە حال خود وانھادہ ء از راہ راست منحرف شدہ ؛ بە گفته ھای بدعت دل 
بستە ء موجبات گمراھی مردمان را فراھم نمودہ ء لغزشھای دیگران را بر دوش گرفته ء شبھات را بستر تاخت و تاز خود ساختہ 


؛ سوار بر شبھات شدہ ء در گرو شبھات خویش می باشد )١(.‏ 
در کلام قدسی از این افراد بە عنوانِ راھزن تعبیر شدہ است )1 
شبھه افکنی از دید گاہ پیشوایان معصوم آنقدر نکوھش شدہ کہ امام صادق عليه السلام می فرماید : 


اگر چیزی از انسان بپرسند کە نمی داند ء باید بگوید ١:‏ نمی دانم ؛ نباید بگوید کە ١‏ خدا داناتر است ؛ تا شک و تردید در دل 
مخاطب ایجاد کند .(۳) 


عصر شبھات 
در طول تاریخ عذّہ ای شب و روز تلاش می کردند کە در آموزہ ھای 
ص: ١١‏ 


.۵۵ ھمان ء ص‎ .١-(١ 
هھمان ء ص ۴۶۔.‎ .٢٦٦٢ 
ھمان ء ص ۴۳۔.‎ .۳ ٣ 


دینی شبهه ایجاد کنند تا اعتقاد مردم را در مورد باورھا سست و ضعیف کنند ء ولی امروزہ با استخدام فراوردہ ھای عصر 
صنعت و بھرہ وری از کارشناسان کار آزمودہ ء نسل جدید را با دریاپی از شبھات مواجه می کنند ء که اگر بە تحقیق و 


کنکاش پردازد ء از کار و زندگی می افتد و اگر اعتنا نکند در باورھای دینی خود دچار تزلزل می شود . 
ھم اکنون بیش از ۴۰۰ سایت وھابی برای منحرف کردن جوانان شیعه مشغول فعالیت ہستند . 
در این سایت ھا سخنان سست و بی پایە ی خود رابە رنگک حق جلوہ دادہ ہ افراد کم اطلاع را دچار سردرگمی می کنند . 


اصولا شبھه را از این جھت شبھه گویند که بە شکل حق درآوردہ ء جامہ ی حق بر آن می پوشند و در انظار بە صورت حق 
جلوہ می کند . 


برخی تصؤٌر می کنند که در برابر شبھات ھیچ عکس العملی لازم نیست ء زیرا اگر باطل را رھا کنند و بر زبان نیاورند از بین 


می رود و فراموش می شود . 
ولی قرآن کریم با شبھات اینگونە برخورد نکردہ ء بلکە در جای جايِ قرآن از آنھا پاسخ دادہ شدہ است . 


بزدرگ مفشر قرآن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آلە نیز در برابر شبھات ساکت ننشسته بە پاسخ گوبی پرداخته است و ایك یکک 
نمونە از برخورد امیرمؤمنان عليه السلام با شبھات مطروحہ : 


شیوہ یىی شبهه زدابی 


پس از بازگشت امیرمؤمنان عليه السلام از جنگ نھروان سخنانی در میان مردم پیرامون موضع گیری امیرمؤمنان عليه السلام در 


برابر خلفای پیشین مطرح 


۱١ ص:‎ 


گردید که می رفت شبھاتی را در اذھان ایجاد کند ء کاتب خود ١‏ ابن ابی رافع ؛ را فراخواند و دہ تن از افراد مورد اعتمادش را 


برای او نام برد و فرمود : این افراد را بە نزد من فراخوان . 
ھنگامی که آن افراد در خدمت حضرت گرد آمدند بہ پسر ابورافع فرمود : بنویس ... 


در این متن کارنامہ ی سیاہ غاصبان خلافت را بە طور شفاف بیان کردہ ء علل و عوامل موضع گیرھای خودش را توضیح دادہ 
ء بە دست آن گروہ دہ نفری سپرد و امر فرمود که هر ھفته آن دہ نفر در نماز جمعہ حضور پیدا کنند و پسر ابورافع آن را برای 
مردم قرائت کند و اگر کسی فتنه انگیزی کند ء با کتاب خدا بە انصاف داوری کتند . 


این دہ نفر در تاریخ بە عنوانِ ١‏ ثِقاتِ امیرمؤمنان عليه السلام ) شناخته شدند ,ھ0 


مرحوم کلینی متن کامل آن را در کتاب رسائل خود آوردہ ء سید ابن طاووس از او روایت کردہ(٢)‏ و علامہ ی مجلسی از 
2ء "و 


از شیوہ ی برخورد مولای متقیان با شبھات مطروحہ استفادہ می کنیم که : 
.١‏ باید شبھات ہی پاسخ نماند . 

۲. باید بە شبھات پاسخ شفاف دادہ شود . 

۳۔ باید پاسخ بە شبھات توسٌط افراد مورد اعتماد بە گوش مردم برسد . 
ص: ۱۳ 


١٦-.۔‏ دائرہ المعارف تشیع ء ج ۵ء ص ۲۱۵. 
.٢٦٦‏ کشف المحتجه ء ص ۱۷۳ _ ۱۸۹. 


.۳-٣‏ بحار الأأنوار ء ج ٣٠ء‏ ص ۷_ ۳۷۔ 


۴. باید پاسخ بە شبھات بە صورت گروھی و توسط کارشناسان تدوین و مطرح شود . 
۵. باید پاسخ بە شبھات در مجامع عمومی طرح گردد . 

۶. باید جلوگیری از فتنه گری و شبھه افکنی با انصاف انجام پذیرد . 

۷ مرجع و اساس پاسخ بە شبھات قرآن کریم می باشد . 

فرجام شبھات 


السلام مشرف شدند ء آن حضرت را آشفته و پریشان یافتند کە ھمانند مادر داغ فرزند دیدہ سیل اشک بر چھرہ ی مبارک 


رراق ماف ء سخاق چاتر زی غطات بذ-حضرت رگید اللہ پر رات جاری سی گند : 
۵ 77 ہہ" 


امروز صبح کتاب جفر را می دیدم ء در مورد تولد ء غیبت و طول عمر قائم ما عليه السلام و آزمونھای مؤمنان در زمان غیبت 
و پدیدار شدن شک و شبھه در دل آنھا و ارتداد بیشتر آنھا از دین خود و دور انداختن آنھا رشته یىی اسلام را از گردن خود 
درنگک نمودم و بە این حال افتادم )١١(.‏ 


از این حدیث شریف استفادہ می کنیم کە اگر شک و شبھه در دلھا پدیدار گردد بە ارتداد از دین و خروج از زمرہ ی اسلام 


بتجرعی شوڈ, 
علمای اعلام ء مرّؤجین احکام ء که مرزداران کشور ایمان و مرزبانان 
ص: ۱۴ 


.۳۵۷ _ ۳۵۲ کمال الذین ء ج ٢۲ء ص‎ .-١ 


معارف اسلام هستند ء باید از امام صادق عليه السلام بیاموزند که چگونه با شبھات برخورد کنند و چگونە بر امت اسلامی 


دلسوز باشند ؟ 
موج شبھات 


یکی از وھابیان ساکن ریاض بە نام ١‏ سلیمان بن صالح خراشی ؛ جزوہ ای منتشر کردہ ء در آن ۱۷۸ پرسش مطرح نمودہ و 


ادعا کردہ کە هر جوان شیعه آن را بخواند از آیین تشیّع دست برداشته بە کیش وھابیت درمی آید !! 
اولین سؤالی که در این جزوہ مطرح شدہ افسانه ی ازدواج ام کلثوم با خلیفه یى دوٌم می باشد . 
او می نویسد : 


شیعیان علی رضی اللہ عنه را معصوم می دانند ء در حالی که او دخترش ( امٌ کلثوم ؛ خواھر امام حسن و امام حسین را بہ عمر 
بن خطاب تزویج نمودہ است ء آنھا باید بە یکی از دو مطلب تن بدھند : 


! علی رضی اللہ عنه را معصوم ندائند ء زیرا او دخترش را بە ازدواج یک نفر کافر درآوردہ است‎ ١ 


آنھا زیر بار چنین مطلبی نمی روند ء زیرا معصوم بودن آن حضرت از پایه ھای اساسی مذھب آنھاست و عصمت دیگر امامان 


معصوم نیز زیر سؤال می رود . 
٢ع‏ را سلعال ہدائندء زیراعلى رضی الل عله آو را بد عآمادی پر گزیدہ است:] 


۵ :٠ص‎ 


آقای خراشی خیال کردہ مطلب جدیدی پیدا کردہ و جھان تشیّع را در برابر یک سلسلە شبھات غیرقابل حل زمین گیر کردہ 


است ء و لذا این پرسش را در ضمن این جزوہ بیش از دہ بار تکرار کردہ است . 


در حالی کە این شبھه و دیگر شبھات طرح شدہ ؛ پیشینه ی طولانی دارد و علمای بز رگوار شیعه آنھا را صدھا سال پیش از 


این پاسخ دادہ اند . 


داستان ازدواج امٌ کلثوم با عمر بن خطاب افسانه ای بیش نیست و شیخ مفید قدس سرہ بیش از ھزار سال پیش بە آن پاسخ 
دادہ است ؛ کە متن سخنان او در ھمین نوشتار خواھد آمد . 


جھان تشیٍع از هر پرسشی کم برای روشن شدن حق و حقیقت مطرح شود استقبال می کند و بە فضل پرورد گار این آماد گی را 
دارد کە مه ی معتقدات خود را براساس منابع مورد اعتماد اھل سنّت اثبات کند ء چنانکە در طول قرون و اعصار از این شیوہ 


پیروی کردہ است . 

١‏ وآخِز دَغوامُم ان الْمْد للهِرَبٍ الْعالَمينَ ؛ 
٠‏ محرم الحرام ۱۴۳۰ ق . 

علی اکبر مھدی پور 

ص: ۱۶ 


.۶ أسئله قادت شباب الشٌیعه إلی الحق ؛ چاپ مصرء جیزہء ۲۰۰۷ء . ص‎ .١-١ 


طلیعه 


اشارہ 
ہشم الله الؤحمنِ الؤحیم 


در ادامه ی تھاجم بە خانه ی وحی ء تلاش مذبوحانہ ای شدہ کہ بین غاصبان فدک و صاحبان فدك رشته ی اتٌصال و پل 


ارتباطی برقرار شود. 


و آن اینکە طژاح اصلی سقیفه برای سرپوش تھادن ہر جثایات سفقیفہ ء از دؤمپن اختر فروزان خاندان وحی خواستگاری تمودہء 


که با پاسخ منفی مولای متقیان امیرمؤمنان عليه السلام مواجه شدہ است. 


عباس عموی پیامبر صلی الله عليه و آلە را بە پر کردن چاہ زمزم و پس گرفتن مدال پرافتخار سقایت حاج تھدید کردہ ؛ امّا پا 


در میانی او نیز کاری از پیش نبردہ است ! 


آنگاہ امیر مؤمنان عليه السلام را بە قتل ؛ اجرای حذٌ و قطع دست تھدید نمودہ ء ولی این تھدیدھا نیز در عزم راسخ فاتح خیبر 
تأئیر نکردہ است ! 


برای سرپوش نھادن بە ناکامی خود ؛ از ( مم کلثوم دختر ابوبکر ؛ کم ربیبە ی امیر مؤمنان بود خواستگاری نمودہ ء که آنجا نیز 


با پاسخ منفی روبرو شدہ است ! 


اسماء بنت غمّیس ھمسر جعفر طژار ء پس از شھادت وی در جنگ موته با ابوبکر ازدواج کردہ ء دو فرزند گرامی برای او 


آوردہ است: 
.١‏ محمد بن ابی بکر 
۲٢‏ ام کلثوم دختر ابی بکر 


ساٹ گگکییں 'کد میرازد مہ خاقااع عصیے وظیازکا لج غاط عامیت گی ور حوران غاائٹ ا کر نا وج داب کت 


۷ :٠ص‎ 


خلیفه بود ء ولی در کنار فضه ی خادمه ء مدال کنیزی حضرت زھرا علیھاالسلام را بر گردن داشت : حتّی در مراسم غسل 


حضرت زھرا علیھاالسلام حضور داشت و بر پیکر مطھُرش آب می ریخت. 

پس از درگذشت ابوبکر ؛ او بە خانه ی وحی آمد و افتخار ھمسری مولای مثّقیان را پیدا کرد. 

محمد وأ کلثوم ھمراہ مادر بە خاندان وحی پیوستہ ؛ زیر نظر مستقیم امیرمؤمنان عليه السلام تربیت شدند. 
امیرمؤمنان بە محمد ١‏ پسرم ؛ خطاب می کرد و ١‏ ام کلثوم ؛ راد دخترم ؛ می خواند.(١)‏ 


عمر پس از نومیدی از آرزوی دامادی حضرت زھرا علیھاالسلام ء از ام کلثوم دختر ابوبکر خواستگاری کرد که با پاسخ منفی 
امیرمؤمنان عليه السلام مواجه گردید. 


پژوھشگر پرتوان علامه شیخ جعفر نقدی معتقد است که وی منتظر شد تا ام کلثوم بە حذٌ تکلیف رسید ء سپس با او ازدواج 
کرد. 


با توتہ بە اینکە این اَم کلشوم ربیبه ی امیرمؤمنان عليه السلام بودء مردم گفتند کە عمر با ام کلثوم دختر علی عليه السلام 


این امم کلثوم ؛ خواھر محمد بن ابی بکر بود ء از یك پدر و یک مادر.(٢)‏ 


با توجە بە شبهه پراکنی پیروان مکتب خلافت که برای کسب مشروعیت برای خلفا ء این موضوع را دست آویز قرار دادہ 
افسانه ی ازدواج أَمٌ کلثوم دختر امیرمؤمنان را با آب و تاب نقل کردہ ء در سایت های وابیان جایگاہ خاصی برای آن قرار 


دادہ و سیمای تابناكک 
ص: ۱۸ 


.١-١‏ آیه الله مرعشی ء تعلیقات احقاق الحقّ ء ج ۳ء ص ۳۱۵۔. 


.۴۳۶ علامه شیخ جعفر نقدی ء الأُنوار العلوبّه ء‎ .٢-٢ 


دومین اختر فروزان آسمان امامت را در هاله ای از ابھام فرو بردہ ء دھھا پرسش بر این ازدواج افسانه ای مبتنی ساختهہ اند و 


ہرک دیگری ہر اوراق مظلومیت خاندان عصمت و طھارث افزودہ اند . 


جمعی از فرھیختگان حوزہ ی علميه یىی اصفھان کە ھموارہ در عرصه ی دفاع از حریم اھلبیت علیھم السلام پیشتاز بودند و 
امتحان خود را در نھضت فاطمی ء بزرگداشت دھه ی فرخندہ ی مھدویت و گرامی داشت سرچشمہ ی کوثر بە طور شایسته 
پس دادند ء برای دفاع از حریم ولایت ء ایجاد سد آھنین در برابر تحریف تاریخ ء شبھه زدابی از چھرہ ی حضرت 1 کلثوم و 
حمایت از مظلومی گمشدہ در زوایای تاریك تاریخ ء دامن ھمّت بە کمر بستە ء مجلس با شکوھی به مدت سە شب در مسجد 
حاج محمد جعفر اصفھان بر گزار نمودند که جای تقدیر فراوان است.(١)‏ 


در این مراسم با شکوہ از استاد گرانقدر حوزہ ی علميه آیه الله حاج آقا حسن فقيه امامی ء خطبای نامی قم و اصفھان و مشھد 
ء شعراء ادبا و مداحان اھلبیت عصمت و طھارت استفادہ شد. 


برخی از فضلای حوزہ ی علمیه سخنرانی این کمترین را از نوار پیادہ کردہ ء تایپ نمودہ ء آمادہ ی نشر نمودند. 


اینجانب آن را ویرایش مختصری نمودہ ہ منابعی را در پاورقی افزودہ ؛ برای حفاظت از شیوہ ی گفتاری ء تغیبراتی در متن 
انجام ندادہ ء بلکه یادداشتھابی را بہ آخر آن افزودم و بہ صورتی کہ ملاحظه 


ص: ۱۹ 


عبدالرزاق اصفھان ایراد گردید. 


س9ر اسان شساق َو آراقیت ات لافاری عاقداتاحست رھطھاھائ ار گے اہ امک ماد 


تل :پر لان نا زکثر اڑاگل حخضرت اد الله آزواختا فدہ ٹٹشن یندد 


ص: 6 


بشم الله امن الیم 

اعد لهِرَبٌ لْعالَمِينَ ء وَ الصّلاه و المَلامٌُ عَلی اَشْرَفِ اَنبیائه 

وَ اَقْضْل مُفَرائه ء و عَلی آله الَهُداہِ الْمَهُدِتِینَ الْملَحَيينَ الْملتَِبينَ ء 
و ال الدَاؤمُ عَلی اَعدائِهغ اَجْمَعینَ. 

وَ بَقدٌ فَقَدٌ قال آمیژ الُّوْمِنينَ عليه السلام : 

َادَِتُ یا ُم لوم ا ریب یا مَکیتة یا فِقّة لّوا تَرودُوا ِن اُکع. 
و قال اَبُوعَثِِالله_عليه السلام : 

یا رنب یا اُم لوم یا سَکیتهُ یا عاتِکه یا ره عَلَيْکیّ مِنّی المّلام. 


این محفل بە نام نامی و یاد گرامی دومین اختر تابناك از بَا الھراء علیھاالسلام یاد گارھای صدیقه ی طاھرہ علیھاالسلام ‏ 
حضرت امم کلثوم علیھاالسلام برگزار شدہ است. من خوشوقتم که مثل ھمیشہ خطە یىی اصفھان در این مسئلە نیز پیش قدم شدہ 
ء و این یاد و خاطرہ در این شھر که مفتخر بە عنوان ١‏ پایتخت فرھنگی جھان اسلام ؛ هھست آغاز گردیدہ. 


جم رات ات تھی کات کو السی لا آز و افاقٰ 1ات غغار2 تر سی خو سکرو ر اتوھ الھای 5 ارم 


است. 


برنامه ی یادمان ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری علیھاالسلام از این شھر آغاز شدہ ء در پایتخت و دیگر مراکز استانھا نیز 
ايد لت گار گردشاکہ 


ص: 6 


و الحمدلله یاد و نام و بزرگداشت حضرت اَم کلثوم ء شقیقہ ی حضرت عقیله العرب ؛ ھم سنگ و هم سنگر حضرت زینب 
کبری علیھاالسلام نیز از این شھر آغاز شد . 


به همه ی عزیزانی که تلالش کردہ این محفل را آراستند و در این سە شب بە نام نامی و یاد گرامی این بزرگوار (تلالش 


کردند) دست مریزاد عرض می کنیم و امیدواریم کە آقا بقیه الله بە این عزیزان دست مریزاد بفرماید. 


ش< شخصیت حضرت أُمٌ کلثوم قطعی است ائَرا در مورد شخص ایشان تردیدھای فراوانی ابراز شدہ و با شبھه افکنی در مورد 
باورھای شیعیان ء کار بە جاپی رسیدہ که بخش اعظم سایتھای اینترنتی برای ایجاد شبھه تلاش می کنند. 


نمونە ی کوچکی از آن ء این است کە مدتی است در ھمین کشور در بین دوستان و موالیان اھل بیت علیھم السلام بحثی 
مطرح شدہ که آیا حضرت زینب کبری ہر کجاوہ سوار بود یا بر شتر بدون محمل! گویندہ ای که این شبھه لقلقه ی زبانش 
شدہ و این سخن را پیوسته تکرار می کند یک لحظه بە خود اجازہ نمی دھد کہ بیاندیشد آیا چھل منزل زن و بچە می توانند 
بر فراز شتر عریان سوار باشند ؟ اگر انسان یکكک لحظه تأئل کند ء بە بی اساس بودن این شبھه پی می برد ء(١)‏ اما برای اینکه 
یکی از مظاھر عزاداری سالار شھیدان را زیر سؤال ببرند از این شبھه شروع کردند تا سر بە مقڈڈم محمل زدن حضرت زینب 
علیھاالسلام را نیز زیر سؤال ببرند. 


ص: ۲ 


.١-(١‏ بە یادداشت شمارہ ١‏ مراجعه شود. 


در حالی که اگر عزیزانی کە اھل تحقیق و مطالعہ ھستند بە مقاتل و کتب تاریخ مراجعه کنند می بینند مه جا این بیان است: 


3 بر اشٹران و پر اقطاب بلا غطاء؛ یعنی ہر کجاوہ ھای بدون پوشٹشش ؛ یعنی یقینا کجاوہ بودہ ء جز اینکه پوشش کجاوہ برای 


احترام است و یزیدیان نمی خواستند بر اھل بیت احترام کنند تا پوششی ھم روی این کجاوہ ھا قرار بدھند. 


بلی در مراجعت وقتی که اسیران را از شام بە سوی مدینە می بردند با پوشش بودہ ء ولی ھنگامی که از کربلا بە طرف شام می 
بردند (عَلی اَقطاب بلا غطاعٍ) بر کجاوہ های بدون پوشش سوار بودند. 


ھم سنگ زینب 

ذرمورد حضرٹ آم کالرم لہ دت رات حادھ ای پیا آئدی فا ای پیش آمدہ کہ وجرہ خضرت آء کارم ریہ 
زیر سؤال بردہ و آن اینکە عمربن خطاب از حضرت أُمٌ کلثوم خواستگاری کردہ و چنین موضوعی یقینا اتفاق نیفتادہ ء ال اینکه 
بعضی خیال کردہ اند کە اگر بخواھند این مسشلە را از رہشه و بن حل کنند باید بگوبند کە اصلا ا کلٹومی نبودہ و یک نکتہ 
موجب این گمان شدہ و آن اینکە بدون تردید کنیه ی حضرت زینب ام کلثوم بودہ و نام ام کلثوم بنابر مشھور زینب صغری 
وسراہ کک رتو صا صفحرامف لاجم مار گرنوکگ تر را گے کو بودہ و این کار را 


مرحوم سپھر انجام دادہ یعنی پسر صاحب ناسخ التواریخ ء وی در این رابطه کتابی نوشته بە نام ١‏ الطراز المذّب ٥‏ . 


ص: ۲۳ 


برخی از خطبه ھای حضرت زینب کبری علیھاالسلام در منابع گاھی بە نام و گاھی بہ کنيه آمدہ ‏ یکجا گفتہ: فَقَالتْ رَبنبُ 
نکی کین چا ند فا ام وم 3ك لیتھا زا قاعد رف رانک این دو عران م رط یەایکد ظئربرد اس ء در حا 
کە اگر خیلی مختصر کتب تاریخ را ورق بزنیم بدون مبالغہ صدھا منبع معتبر پیدا می کنیم کە حضرت صدیقه طاھرہ 
علیھاالسلام حداقل ٢‏ دختر داشته . 


دو اختر تابناک 


حداقل عرض کردیم بە دلیل اینکە بنابر تحقیق حضرت زھرای مرضيه ۳ دختر داشته(١)‏ از این نظر ٢‏ دختر قطعی بودہ احدی 
در این مسئله شبھه ندارد. تنھا مرحوم سپھر و اخیرا هھم مرحوم مقژم کھ البته این مقدار ابراز کردہ که وجود مقدس 1 کلثوم را 
جدا از عقیله العرب اثبات کردن احتیاج بە تحقیق بیشتر دارد و من غیر از این دو نفر شخص سومی را در مقابل صدھا نفری 
که اثبات کردہ اند سراغ ندارم و لذا با توجه بە اقتضای مجلس مجبورم بحث تحقیقی را بہ سبکك خیلی سادہ تقدیم کنم: 


در صدھا منبع بە صراحت آمدہ کہ حضرت زھرا ٢‏ دختر بە نام ھای زینب و ام کلثوم داشتند کە از آن جملە است : 
.١‏ انساب الاشراف بلاذری 

۲. البدء و التاریخ مقدسی 

۳. تاریخ الائمە ی ابن ابی الثلج 

ص: ۲۴ 


(..۔. بە یادداشت شمارہ )۲٢‏ مراجعه فرمایید . 


۴. عقد الفرید ابن عبدربّہ 

۵. الموطَاً مالکک 

۵. سنن ببھقی 

۷ سیر اعلام الّبلاء ذھبی 

۸ لدریه الطاھرہ ی دولابی 

۹. دلائل الامامه ی طبری 

۰. مناقب آل ابی طالب ابن شھر آشوب 
۱. کفایه الطالب گنجی شافعی 

۲. معارف ابن قتیبه 

این دوازدہ منبع بە عنوان نمونە از بیش از یك صد منبعی کم از قرنھای دوم و سوم تا بە امروز در دسترس می باشد تقدیم شد. 
زینب کبری و امٌ کلثوم 


تعداد زیادی از منابع تعبیر زینب کبری و ام کلثوم کبری دارد. یعنی حضرت زھرای مرضيه علیھاالسلام دختری داشتہ بە نام 


زیبپ گرری و دخ ذرگری داشته بە نام 1 کلثوم کبری برخی از این منابع عبارتند از: 
.١‏ انساب الاشراف بلاذری 

۲. مروج الذھب مسعودی 

۳. تذ کرہ الخواص ابن جوزی 

۴. الطبقات الکبری ابن سعد کاتب واقدی 

۵. مناقب خوارزمی 

۶. مقتل الحسین خوارزمی 


ص: ۲۵ 


۷. الثغور الباسمە یىی سیوطی 

۸ الریاض النضرہ ی طبری 

۹. الجوھرہ ی تلمسانی 

۰. الائمه الائنی عشر ابن طولون. 

و این نمونە ای است اڑ دھھا کتابی کە از دختران حضرث زھرا علیھاالسلام بە زینب کبری و ام کلثوم کبری تعبیر کردہ اند 
زینب کبری و زینب صغری 


اتا بیان سوم که ما را بە مطلب نزدیک تر می کند منابعی است که می گوبد: حضرت زھرا علیھاالسلام ٢‏ دختر داشته کی 
زی ری درگری ہپ صغری المکتادپ (َآہ لوم :ان تیر مشکل راحل نی کنا پنی ہاقامی کند کہ حضیرت 
زمرا علالنام ۷ ءغر یہ لام زیب دافتہ پکی زیب ری وادیگری ہب صضنفری, که ابن وہب صٹری کیه ان أم کلوم 
وحدائیث ز نا گاىی گند نی شرد زی رد ریعضی جاما گلیە می شرد وک وآ کر 


از کسانی که این بیان را دارند: 

.١‏ مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف الارشاد 
۲ مرحوم طبرسی در اعلام الوری 

۳. مرحوم اربلی در کشف الغمه 

۴. ابن بطریق در العمدہ 

۵. سید ابن طاووس در العدد القویه 

۶. ابن حبان در الثقات 

۷ علامه مجلسیٰ در بحار الأنوار . 


ص: ۶ 


و دھھا منبع دیگر کە تصریح نمودہ اند بر اینکە دختران حضرت زھرا علیھاالسلام عبارتند از: زینب کبری و زینب صغری 
المکناہ ب ( ام کلثوم " 


اتا بیان چھارم ء در برخی از منابع آمدہ کە حضرت فاطمه زھرا علیھاالسلام ٢‏ دختر داشتہ یکی زینب و دیگری أُم کلثوم کہ 


نامش امة بودہ. 


ما در میان خاندان اھلبیت علیھم السلام نمونە ھای فراوانی داریم که بانوبی نامی دارد و بە نام دیگری معروف شدہ. در غیر 
رضا عليه السلام است. پس نام شریف آن حضرت یقینا ۱ علی ؛ بودہ ولی لقبی کم بە آن شھرت یافته امام رضا عليه السلام 


است. 


صلی الله عليه و آله است ء در میان ما ھم مرسوم است مثلا وقتی نام پدربزرگمان را روی فرزندمان می گذاریم بە آن نام صدا 
نمی کنیم مثلا در میان ما تعبیر آقابزرگ رواج دارد. بنابراین موارد زیادی در میان خود ما ھست کہ نام گذاری می شود 


ولی بە احترام آن نام ء با نام دیگری خواندہ می شود . 

حضرت معصومہ علیھاالسلام یقینا نام شریفش فاطمه است ؛ ولی مشھور شدہ بە حضرت معصومه علیھاالسلام . 
بناہر این نقل کە تعدادی از شخصیتھا و منابع آوردہ اند نام أُمْ کلثوم آمنە بودہ ء از آنھا است: 

.١‏ الھدایه الکبری 

۲٢‏ عیون المعجزات 

۳. الشیعه فی المیزان مرحوم مغلنيه 


ص: ۲۷ 


۴. القطرہ ی مرحوم سیّد احمد مستنبط (معاصر) 


اما بیان پنجم ء در تعدادی از منابع نام ام کلثوم آمنہ آمدہ و در تعدادی از مناہم نام ام کلثوم رقیه آمدہ یعنی حضرت زھرا 
علبھاالسلام ٢‏ دختر داشتہ یکی زینب و دیگری رقيه کە کنیە اش أم کلثوم بودہ . 


از منابعی که بە این مطلب تصریح نمودہ اند عبارتند از: 
.١‏ ینابیع المودہ مرحوم قندوزی 

۲ احقاق الحق مرحوم قاضی نور الله شوشتری 
ترتاب افحدق 

دختران حضرت فاطمه علبھاالسلام 


مطلب بعدی این است کہ بر اساس تعدادی از منابع حضرت زھرا علیھاالسلام ۳ دختر داشته اند یعنی ٢‏ دختر کە جای تردید 


نیست ء صحبت از ۳ دختر است. از منابعی که با قاطعیت این مطلب را ذ کر کردہ اند: تاریخ یعقوبی است. 
جایگاہ تاریخ یعقوبی 


تاریخ یعقوبی از کتب گرانقدری است کە حتی در میان اھل علم مظلوم واقع شدہ و علت آن جز شیعه بودن یعقوبی چیز 
گی کاو مرک دی ضالس راف 7راہطا ظا ار کا1س در کرد رای متگلی آجاد کردالد 


می دانید کە در تاریخ مسئله یىی زمان خیلی مھم است ہء یعقوبی نیم قرن قبل از طبری بودہ است(١١ء‏ اگر تاریخ یعقوبی 
ص: ۲۸ 


۹, یعقوبی متوقٌای ۲۸۴ ق. می باشد و رخدادھا را تا سال ۲۵۹ ق. ثبٹ کردہ و طبری متوقٌای ۳١٣‏ ق. می باشد ؤ حوادثٹ 
را تا سال ٣٢‏ ش. نث بت کردہ است. 


یك سال قبل از طبری بودہ باشد ء این در تاریخ مھم است تا چه رسد بە اینکه پای نیم قرن در میان باشد. پس چرا با این حال 
طبری این ھمه مشھور شدہ ؟ پاسخ بسیار واضح است ؛ چون طبری نە تنھا نسبت بە خاندان رسالت علیھم السلام ارادت نداشته 
ء بلکە بنای مخالفت نیز داشته و این عناد و مخالفت را در نقل مطالب تاریخی مد نظر داشته ء بە عنوان مثال در شرح احوالات 
امام رضا عليه السلام می نویسد: امام رضا عليه السلام به انگور رازقی بسیار علاقه داشت ہ وقتی بہ طوس (کم امروزہ به مشھد 
سر رق ھا آتءجید انگرے رالتی غرت ظ۶ راد امت آقا ر کر ک۷ا تسا متا مال آ3 رک تا آر مار 
می گیرند ء تا سخنان بی پایە اش در سطح ھمگان پخش شودء در حالی کھ از یعقوبی نە نامی و نە یادی بە میان نمی آیدء 


دو کودک شی رخوار 
ما بسیاری از نکات تاریخی ظریف و مھم را از یعقوبی استفادہ می کنیم. بە عنوان مثال تاریخ یعقوبی قدیمی ترین منبعی است 
که برای ما مشخص می کند که امام حسین عليه السلام در روز عاشورا دو طفل شیرخوار داشته اند کە هر دو بە شھادت 


رسیدہ اند : 


١‏ یکی حضرت علی اصغر کە مادرش رہاب است ودقیقا ششماهه بودہ و حضرت او را بە میدان آوردند و قاتل او حرمله بن 
کال اسلق لعدال اسقت: 


۲ دیگری طفل رضیعی کە ظھر عاشورا متولد شد و مادرش ام اسحاق است : و جلوی خیمه در آغوش پدر مورد اصابت تیر 


٦.۔‏ تاریخ طبری ؛ ج ۷ء ص ۴۷۱. 


شدہ و قاتل او عقبه یىی غنوی است. 
وبدین ترتیب مشکل مطلبِ طفل رضیع اینگونە حل می شود. 
سە اختر تابناک 


حضرت صدیقه یىی طاھرہ علیھاالسلام سە دختر داشته اند و نام این سە دختر در غالب منابع این چنین ذکر شدہ: زینب ء أُمٌ 
کلثوم و رقیه کە ممکن است رقیه نام امم کلثوم باشد و نام سومی سکینە باشد یا ام کلثوم نامش زینب صغری بودہ و سومی 
نامش رقيه بودہ است که در غالب منابع آمدہ که رقيه قبل از آنکە بە سن تکلیف برسد از دنیا رفته .از کسانی که نام دختران 


حضرت زھرا علیھاالسلام را زینب وم کلثوم و رقیه ثبت کردہ اند: 


.١‏ دیاربکری ؛ در تاریخ الخمیس 


-۰ 


. طبری در ذخائر العقبی 

۳. مناوی در اتٌحاف السائل 
۴۔ رفاغی در تورالآأنوار 

۵. شیروانی در مناقب اھل بیت 
۶ قندوزی در ینابیع المودہ 
۷. بحرانی در عوالم العلوم 
۸. صتعانی در سبل الشلام 


۹ دولابی ؛ در١‏ الذریه الطاھرہ ؛ می نوبسد: حضرت فاطمہ برای علی بن ابی طالب حسن ء حسین ء زینب ء ام کلثوم و رقیه 
را آورد. سپس اضافه می کند: ١‏ فَماتَث رك وَ لم قَِلَم؛ یعنی رقيه پیش از آنکه بە بلوغ برسد درگذشت.(١)‏ 


۳٣ :٠ص‎ 


.۲ الذریه الطاھرہ ء ص ۹۲ء ح‎ .-١ 


)١(۔هتفر کردی ؛ در رفع الخفاء می نویسد: ہ مائث رُقيه قب وع ؛ رقیه ء _ آن دختر سوم _ قبل از بلوغ از دنیا‎ ٠۰ 
۱.۔. بدخشانی در نزل الاہرار می گوید: ( ماتَثُ صَغِرَه؛‎ 

بعنی: ١‏ ھنوز بە تکلیف نرسیدہ از دنیا رفته.(۲) 

۲. صاحب اتحاف اھل الاسلام می نویسد: ١و‏ لَم قَبِلَمْ ؛ یعنی رقیه از دنیا رفت در حالی کھ ہنوز بە بلوغ نرسیدہ بود.(٣)‏ 
سکینە دختر امیرمؤمنان عليه السلام 


در اینجا اشارہ کنیم کە در حدود بیست و چند سال پیش در دمشق در شھری بە نام ١‏ دارَیّا ؛ بین زینبیە و دمشق ء قبری کشف 
شد که محل متروکە و مخروبہ ای بود که اکنون آرامگاہ ہسیار مجللی بر روی آن ساخته شدہ است٤؛‏ و زائرائی کە بە سوریہ 
می روند بە آنجا نیز مشرف می شوند. کشف آن بە این صورت بود که خیابانی را از آنجا عبور می دادند ء وقتی با بلدوزر 
آنجا را صاف می کردند سنگك لحدی پیدا شد ء سنگ را در آوردند دیدند حدودا بہ ٠‏ سال قبل مربوط است و روی آن 
نوشتہ شدہ ١:‏ مَكیتَە بنّت عَلیٌ بن اَبیطالِب ؛ این قضیه در زمان مرحوم حافظ اسد اتفاق افتاد ء هنگامی کە گزارش این مطلب 


۳۱ :٠ص‎ 


۱. رفع الخفاء ء ج ۲ء ص ۱۸. 
٣و‏ الآارارء س ۱۴۷. 
٣‏ ۳. اتّحاف السائل ہما لفاطمه من الفضائل ء ص ۳۳. 


واحدی اطلاع داد کە اگر شما منبعی پیدا کنید کە حضرت امیر المؤمنین عليه السلام دختری بە نام سکینە داشته ء ما مسیر 


خیابان را عوض می کنیم. 


در آن 5 دوست فنر ما مث گرانمایه حجه الاسلام والمسلمین حاج سیّد احمد اشکوری از سفر یمن بە دمشق باز گشتہ 
بود ء بە ایشان که اطلاع دادند در ھمان فاصله زمانی دو حدیث در بحار الأنوار پیدا کردند کە در سلسله ی سند یکی ء کی 


بنت الامام امیر المؤمنین عليه السلام واقع شدہ بود و ثابت شد کہ آقا امیر المؤمنین عليه السلام دختری بە نام سکینە داشته.(١)‏ 


جالب تر این کە حدیث دوم دلالت می کند که این سکینە باید از حضرت فاطمه ی زھرا علیھاالسلام باشد. زیرا این حدیث 
مربوط بە تجھیز حضرت صدیقه ی طاھرہ علیھاالسلام می باشد ء بر اساس این حدیث مولای متقیان امیر المؤمنین عليه السلام 
می فرماید: ھنگامی کە از تجھیز حضرت فاطمہ زھرا فارغ شدم ہ.. نادیِثٌ یا أُغ کلنوم یا ریب ء یا مکی یا فضٌه ء یا عسن یا 
کو 2اکراائرٹراو الک ات رگد ایآ گت ا وب ای تفآ آی برا ای سہز ایابد لامارت رت 
بر گیرید )٢(.)‏ 


در ابنجا مشخص است که این فضه ء ھمان فضه ی خادمه است و چون فضه ی خادمه بزرركک شدہ ی دودمان امیر المؤمنین 
عليه السلام است ؛ آقا امیر المؤمنین عليه السلام از باب تغلیب برای ایشان ھم بە عنوان یکی از دختران حضرت زھرا فرمودہ 


اسٹ:؟ مادرتان. 
انا این سکینه کیست ؟ 
ص: 07 


.۱١١ بحار الأأنوارء ج ۸۱ء ص‎ .١-٣١ 


.۱۷۸۹ ھمان ء ج ۴۳ء ص‎ .٦٢ 


در ھیچ یک از منابع تاریخی ماء در خانه امیر المؤمنین عليه السلام از کنیزی بە نام سکینە ذ کری بە میان نیامدہ و لذا تا این قبر 
در دمشق کشف نشدہ بود ما در این مسئله دچار مشکل بودیم و نمی فھمیدیم که این سکینە کیست ؟ بعد از کشف این قبر 
تازہ معلوم شد کہ چرا علامہ مجلسی رحمہ الله ھرچه پیدا می کردہ می نوشته است ء اگر او ھر چه پیدا کردہ بود را نمی 
نوشت راہ برای تحقیق باز نمی شد ء باید دہ سال صد سال و بلکە ھزار سال یك مطلب در یك کتاب بماند تا روزی یک 
حادثہ رخ دھد و آن را معنا کند(١)‏ و از اینجا استفادہ شد که این سکینە ھم دختر حضرت صدیقه ی طاھرہ علیھاالسلام است. 


مخصوصا با این نصٌ صریح مرحوم یعقوبی کە حضرت صدیقه ی طاہرہ سە دختر داشته اند.(٢)‏ 


البته ایشان در مورد نام سومین دختر مطلبی نفرمودہ ء ولی دیگران نام بردہ اند و نام سومی را رقيه گفته اند که ما فعلا در نام 
سومی بحث نداریم. بحث ما در این است کە از حضرت صدیقه ی طاھرہ علیھاالسلام سە دختر متولد شدہ است ء دو دختر آن 
بزرگوار حضرت زینب و ام کلثوم علیھماالسلام کە معروف و مشھور ھستند ولی از دختر سوم ھیچ سرنخی در دست نبود که 
ارضدا بدَا يد 

چرائی کم اطلاعی از زندگانی حضرت ام کلثوم 

نکته ای را ھم برای عزیزان اھل فضل اشارہ کنم که بھتر از من می دانند کە در یك خانوادہ یا در یك جمع ء اگر فردی 
خیلی چھرہ ی 


۲۳٣ :٠ص‎ 


.١-(١‏ بە یادداشت شمارہ ۲١٢‏ مراجعه فرمایید. 


.٦٠۴ تاریخ یعقوبی ؛ ج ٢۲ء ص‎ ..٦ 


مبژزی داشته باشد معمولا دیگران را تحت الشُعاع قرار می دھد در تاریخ یا اصلا نامی از آنھا نمی آید و یا ب صورت مبھم 


حضرت أُمٌ البنین علیھاالسلام چھار پسر داشته کە همه ی آنھا در کربلا شھید شدہ اندء شما در مورد قمر بنی ھاشم حضرت 
اباالفضل العباس عليه السلام شاید ھزار صفحه مطلب پیدا کنید ولی در مورد برادران آن حضرت شاید بە اندازہ یک صفحه 
ھم مطلب پیدا نکنید. 


هر کس خواسته بحث کند از قمر بنی ھاشم بحث کردہ و این سە تا برادر با اینکه هر سە پدرشان امیر المؤمنین عليه السلام و 
مادرشان أُمٌ البنین بودہ و هر سە در کنار قمر بنی ھاشم بە شھادت رسیدہ اند ء ولی شخصیت فوق العادہ ی قمر بنی ھاشم آنھا 
را تحت الشعاع قرار دادہ أست, 


حضرت موسی بن جعفر عليه السلام ۱۹ دختر دارد کە نام ھمه ی آنھا محفوظ است ء مرحوم طبری شیعی نام هر ۱۹ دختر را با 
نام مادرانشان ذ کر کردہ ء امّا تنھا حضرت معصومہ علیھاالسلام مانند ستارہ ی فروزان می درخشد ء و نام نامی آن حضرت بقيه 


خوامران یزرگوارش را تحت الشعاع خود قرار دادہ است. 


ہمه جا ھمین طور است بناہراین ء شخصیت والای عقیله العرب حضرت زینب کبری علیھاالسلام باعث شدہ که حضرت ام 
کلثوم آن گونە که در عالم باید شناخته شود شناخته نشود ‏ از زندگانی آن حضرت هھم خبر چندانی در دست نیست ؛ و اگر 
خطبه های کوفە و شام آن حضرت نبود ء شاید ما ھم از کسانی بودیم کە نسبت بە اصل وجود و شخصیت آن حضرت شک 


می کردیم کە آیا اساساً ام کلٹومی وجود داشتہ پا نہ ؟ ولی این خطبه ھا می گوید: حضرت ام کلٹوم ء بودہ اسٹ.(1) 
ص: ۳۴ 


(.۔. بە یادداشت شمارہ ۱ ۵) مراجعه فرمایید . 


وجود جابر بن حیّان در ھاله ای از ابھام 

امروزہ در دنیا مسائل عجیب شدہ ء بعضی از نویسند گان غربی برای کم رنگ نمودن امام صادق عليه السلام در وجود جابربن 
خراق ود گر ذہ الد کیا اصضاا جی شحضی وسرد دااسد یا تد 9 جا رن سا۴۹۰1 لد کات ترنھ کہ پیٹ از +٭ؤ لد 
آق ند جاپ رسمہامر سللماق غطى لود ۳ے ×س2 0ڑ آگاز جار ری عغاع تھا در کایخائدی ملک قھراق جرد 


است بعد از این ھمه آثار بودہ که او را پدر علم شیمی نام نھادند. 


یکی از دانشمندان معروف دانشگاہ ھاروارد پیشنھاد کردہ کە بیایید یك دانشگاھی بە نام جابربن حیان بسازیم و فقط کتابھای 


او را آنجا تدریس کثیم. 


بنز آلمانی کە مرسدس بنز بە نام اوست می گوید: من ۴۰۰ مجلد از کتابھای جابربن حیِان را که بە لاتین ترجمه شدہ ء خواندہ 
ام ء این برای من طلبه ی شیعه ننگك است که ۴ جلد ہم نخواندہ باشم ء او می گوید: آن صد جلد دیگر که بە لاتین ترجمه 


شدہ است به دست من نرسیدہ ء و اگر آنھا نیز بە دست من می رسید بە ھیچ کتابخانه ای سر نمی زدم و برای من بس بود. 


با این عظمت آمدہ اند گفتہ اند کە اصل جابربن حیان بودہ یا نبودہ ؟ و لذا وجود حضرت أَمٌ کلثوم را این خطبه ای ارزندہ 


یىی او تا بە امروز 


ص: ۳۵ 


برای ما تثبیت کردہ و نگە داشتە ء ما در مقابل هر شبھە افکن می توانیم با قدرت دفاع کنیم و بگوبیم شما دچار خبط شدہ اید 
آدم عاقل نمی آید در چنین مسشئله ای ایجاد شبھە کند ء بنابراین وجود این دو بزرگوار یعنی حضرت زینب کبری و حضرت 


امم کلثوم قطعی بودہ و نفر سوم ہم بنا بر تحقیق موجود بود و نام شریفش رقيه یا سکینە بودہ است. 
راز ناشناخته ماندن بانوان اھلبیت علیھم السلام 
اینکه اخبار مخذرات اھل بیت علیھم السلام سر زہانھا نیامدہ بە دو جھت می باشد : 


١‏ از یك طرف دشمن نخواسته شخصیت آنھا شناخته شود . اگر متوکل ٠٠١‏ کنیز داشت نام ھمه اش در تاریخ موجود است 
و اگر متوکل ٠١‏ اسب ممتاز داشته ء نام ھمه اش در تاریخ آمدہ است چون تاریخ را آنھا نوشتہ اند ء حتی تاریخ کربلا را چە 
کسی برای ما نوشته ؟ خبر گزاران یزید ء یزید می دانست کە یك گروہ ۷۰ نفرہ نمی توانند در مقابل ۰٠٠/٣٣‏ نفر بایستند ء لذا 
خبر گزاران و خبرنگاران را فرستادہ که وقایع تاریخی را بنویسند ؛ از این ھمه رجزھا بە ندرت ما چیزی از خاندان عصمت و 
طھارت داریم ء آنچه از این رجزھا بە ما رسیدہ کە خیلی ارزندہ و دارای نقاط قوت این عزیزان ھست : عمدتا یعنی بیش از 
نود در صد آن بە دست مخالفین ء و توشط خبر گزاران یزید بە دست ما رسیدہ ء ھمین خطبهہ ھای حضرت زینب کبری و أمٌ 


کلثوم بزرگوار را ھمان ھا نوشته اند و بە دست ما رسیدہ است. 


۲ و از طرفی خود خاندان عصمت و طھارت علیھم السلام مایل نبودند که نام بانوانشان در معرض گفت و شنود باشد !اگر 
پیامبر اکرم صلی الله عليه و آلە ھموارہ 


۶ :٠ص‎ 


نام نامی فاطمه ی زھرا علیھاالسلام را بر زبان جاری می کرد ء حکمتھای زیادی داشت ء بە ھمان دلیل کە در قرآن کریم نام 
حضرت مریم علیھاالسلام ذکر شدہ تا در تاریخ از او دفاع شود ء پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آلە ھم در هر مناسبتی می فرمود: 
١‏ فاطِمَة بَضعَةُ مِنّی ؛ تا سندی باشد در مقابل کسانی که می خواستند نام فاطمه و خبر مظلومیّت او بہ گوش کسی نرسد ؛ پس 
بنا بە دلایل مختلف نام نامي بانوان اھل بیت بە ندرت بر سر زبانھا افتادہ است. 

افسانه ی ازدواج أُمْ کُلئوم 

اڑاعلّك اپنکه نام حضرت أُم کلثوم پیش اڑ ساپر بانوان ال بیت پر سر زہاٹھا افشادہَء یه این ذلیل اسٹ کە پکك چھرہ ‏ 
برفناسی از این پانو غراستگاریٰ تمودہو امرمؤ تا علیہ السلام او را کور مم منگ ابق پائو ندید استء و او خایلہ دوم 
بود. آنچه بر اساس منابع محکم اھل سنت برای ما نقل شدہ بە شکلی است کہ احتیاج بە رد ندارد بلکە خودش مردود است ء 
بە عنوان مثال یکی از قدیمی ترین منابع اھل سنت١‏ الذریه الطاھرہ ؛ می نویسد کە عمر آمد خدمت مولای متقیان امیرمؤمنان 
عليه السلام عرضه داشت که از پیامبر شنیدم که فرمود: هر حسب و نسبی در روز قیامت از بین خوامہد رفت به جز حسب و 


سے سے سر سر سی سی سد و یت 


در این رابطە سە نوع مطلب در کتب نقل شدہ : یکی اینکه آقا امیر المؤمنین عليه السلام فرمود: او کوچ است. عمر عذر 
آورد و گفت: من ھدفم زناشوبی نیست ء می خواھم عقد جاری شود تا من مصاھرت پیدا کنم با پیامبر. این دروغ بود و دروغ 


بودنش واضح و بر ملا است ؛ 


ص: ۳۷ 


ژیرا اگر اوعی خواست :پا پیامبز فامیل شود و مصامرث پسدا کتد ء دخٹرش حفصہ یه خانہ ی پیامبر رفته و پیامبر دآماد او شندہ 


بودء پس مصاھرت وجود داشته است. 


بین بردہ ؟ مگر مسئله سادہ است ؟ مگر کسی شکۂ دارد که قاتل محسن عليه السلام کسی غیر از خلیفه ی دوم است ؟! گفتہ 
می شود : امروز هشتاد میلیون سید از تبار امام حسن و امام حسین علیھماالسلام روی زمین ھست ء اگر مقدّر بود حضرت 


شی 3ے تڑے رک ظط رانا بک لگ اس رندابت 
با این حال آمدہ دلسوزی می کند کہ ما می خواھیم با ام کلثوم ازدواج کنیم تا با پیامبر مصاھرت پیدا کنیم !! 


دولابی و دیگران در بیش از صد منبع از منابع اھل سنت نوشتہ اند که وقتی امیر المؤمنین عليه السلام فرمود او کوچکك است ء 
گفت: او را بفرست من ببینم ! نقل آنھا این است ء کە من از گفتنش در محضر شما عزیزان و در مرءی و مسمع آقا بقیه الله 
خجالت می کشم ء می گویند: آقا امیر المؤمنین عليه السلام یك بُرد یمانی داد دست این دختر و گفت این را ببر نزد عمویت 


و این نقل این است کە من جذّاعذر می خواھم ء آورد پیش عمر ء عمر نگاھی کرد و گفت: بگو بابا خیلی عالی است 


پسندیدم و با گستاخی نوشته اند کە دستی زد بر پاھای این دختر صغیرہ بە تعبیر آنھا و بازویش را گرفت )١١(.‏ 
ص: ۳۸ 


۱-۱, الذریه الطاھرہ ء ص ۱۹۵۷ء 


باز ھمان ھا نقل کردہ اند کە این دختر بر گشت گفت: چقدر بی حیا هستی اگر نبود که خلیفه بودی دماغت را خرد می کردم 
2۵ 


خوب از شمامی پرسم: اگر از هر یک شما هر کس ء در هر قدرتی باشد بخواهد که عکس دخترت را بە من بدہ تا ببینم اگر 
پسندیدم با او ازدواج کنم ء کدام یك از شما حاضر است زیر بار چنین عمل ناهھنجاری برود ؟ 


تا چه رسد بە اینکە چنین نسبتی را بە امیر المؤمنین عليه السلام بدھند!! جالب توتجە است کە سبط ابن جوزی پس از نقل آن 
از پدربزرگش ابن جوزی ؛ می گوید: بە خدا سو گند این شرم آور است حتی اگر کنیز باشد ء زیرا لمس کردن زن نامحرم بە 


در جاپی که خداوند متعال در قرآن می فرماید: ان از لله و شوہ و لِلُّوِْنينَ؛ آیا این بر خلاف عرّت امیر المؤمنین نیست 
که دخترش را ہبفرستد کە یک مرد نامحرم او را ببیند. این موضوع را بە یك فرد عادی نسبت بدھند.ما قبول نمی کنیم آن 


وقت این نسبت زشت را بە امیر المؤمنین عليه السلام بدھند ؟ ! 
آیا امیرمؤمنان عليه السلام مجبور بود ؟ 
اگر کسی بگوید امیر المؤمنین عليه السلام مجبور بود نسبت بە این ازدواج ساکت باشد. 


۳۹ :٠ص‎ 


.۵۰۹ المنتظم ء ج ۴ء ص ۲۳۷ و الاستیعاب ء ج ۴ء ص‎ .-٦ 
..۷۸۰ تذ کرہ الخواص ؛ ج ۱ء ص‎ .٠٦ 


در پاسخ می گوبیم: این داستان دیگر داستان تھاجم بە بیت وحی نیست کہ بە امر خدا و بە نصّ پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و 
آله امیر المؤمنین عليه السلام مجبور بە سکوت باشد ء این مگر سادہ تر از مسئله ی ناودان عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله 
عليه و آلە است که وقتی عمر از زیر آن عبور می کرد باران می بارید ء از ناودان آب بە سرش ریخت : برگشت و این ناودان 
را انداخت و گفت هر کس این ناودان را سر جایش نصب کند می کشم. بە خدا می کشم. 


عباس با حال گریە آمد خدمت امیر المؤمنین عليه السلام و عرض کرد از پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آله یك یاد گار داشتم 
آن ھم این ناودان بود. کە آن را ھم فلانی انداختہ و چنین گفتھ. امیر المؤمنین عليه السلام آمد ناودان را سر جایش نصب کرد 
و فرمود بە خدا ھر کس بە این ناودان دست بزند او رامی کشم. 

وقتی از نماز برمی گشت دید باران شذّت پیدا کردہ و آب بە شذّت از ناودان جاری است . پرسید چە کسی این را سر جایش 
گذاشت ؟ گفتند : امیر المؤمنین عليه السلام گفت: چیزی ھم گفتہ ؟ گفتند : بلە۔ گفت: پس ما برویم کفارہ ی قسممان را 


بدھیم. علی عليه السلام که کفارہ ی قسم نمی دھد ء یعنی اگر او قسم بخورد انجام می دھد. 
آیا داستان حضرت أُم کلثوم از یک ناودان برای امیر المؤمنین عليه السلام کم ارزش تر است ؟ کھ اینجا سکوت کند ؟ 


پوشید و آمد ء تا دیدند آن پیراھن زرد کە نشانه یىی غضب بود پوشیدہ است ء ھمه کنار رفتند. باز هم یقه اش را گرفت زد بە 


۴ :٠ص‎ 


بنابراین ما نمی توانیم بپذیریم که امیر المؤمنین عليه السلام بە دلایلی مجبور شدہ کھ او را بفرستد تا او ببیند و بە اصطلاح پرو 
کند کە اگر دلش خواست با او ازدواج کند. 


آیا خواستگاری الّفاق افتادہ ؟ 


این که یک خواستگاری نسبت بہ حضرت أَمٌ کلثوم علیھاالسلام واقع شدہ مسلّم است. یعنی کسی نمی تواند بگوید اصلا عمر 
بە فکر خواستگاری از حضرت أُمٌ کلثوم نبودہ ہ اما آنچه نقل می شود که حضرت او را بفرستد چه بہ دلخواہ و چه بە اجبار هر 
او را رد فرمودء عمر عباس را خواست و گفت: ای عباس برو بە علی عليه السلام بگو اگر ام کلثوم را بە من ندھد چاہ زمزم را 
اما وَاللهٴِلأعَورَہ زَمْرَمَ و لا اَدَمٌ لُکم مَکرَغَة الا عَدکلُھا وَ لا قیمَیٌ عَليه شامدین بِألَهُ سَرق وَلافَطعَنٌ بَمينهُ ١‏ 

بە خدا چاہ زمزم را پر می کنم و ھیچ فضیلتی برای شما باقی نمی گذارم مگر اینکە آن را از بین می برم و دو شاهد می آورم 


بر اینکە حضرت علی عليه السلام دزدی کردہ و دست او را قطع می کنم !ا(۱ 


پس اصل خواستگاری بودہ و این تھدید در این حد کە یک پیرمرد 


.۳۴۶ کافی ء ج ۵ء ص‎ .١-١ 


شصت سالە از یک دختركک ھفت _ ھشت سال خواستگاری کند و اینگونە تھدید کند ء واقع شدہ . 
لذا عباس با ترس و لرز بە خدمت امیر المؤمنین عليه السلام آمدہ و عرض کرد: یا امیر المؤمنین چە کنم ؟ 
حضرت فرمود: اگر چیزی بە تو بگویم بە او می رسانی ؟ عرض کرد: آری. 


فرمود: بە او بگو: آن پیراھن زرد ھنوز موجود است ء در این صورت من ھم آن پیراھن زرد را می پوشم. یعنی: ھمان پیراھن 


زردی کە یك روز در بقیع پوشیدم و داستانش عرض شد ء ھنوز موجود است. 


ھنگامی کە عباس پیام امیر المؤمنین عليه السلام را بە عمر رساند ء عمر دید که از این راہ موفق نشد ء بە عباس گفت: روز 


روز جمعه عباس نزدیکك منبر نشست . عمر بر فراز منبر رفته و گفت: ایھا الناس! من خلیفه ی مسلمین هھستم ء اگر یکی از 
اصحاب پیامبر عمل خلافی انجام بدہد کە کیفر آن رجم و سنگسار است و من بە تٹھاپی او را ہیینم و ھیچ شاهد دیگری 
نداشتہ باشم ء وظیفه یىی من چیست ؟ مه یکصدا گفتند: وقتی تو دیدہ ای مسئله تمام است و باید بر او حدٌ جاری کنی. 


بعد از منبر ء بە عباس گفت: آنچه شنیدی برو بە علی عليه السلام بگو۔ 

ھنگامی کە عباس این مطلب را بە امیر المؤمنین عليه السلام گفت ء حضرت فرمود نگران نباش. 
گت الله شا زاس کشت 

حضرت فرمود: کشته شدن من مطلب دیگری است ہء ولی این کار 


ص: ۴۲ 


انجام نخواهد شد و اینکه من دخترم را با چنین تھدیدی بە او بدھم عملی نخواھد شد.(١).‏ 


السلام برساند ء گفت ایھا الناس اگر امیر المؤمنین (منظورش خودش بود) با چشم خود ببیند کهە یکی از اصحاب پیامبر صلی 
الله عليه و آله عمل فحشای محصنہ انجام دادہ ء وظیفه اش چیست ؟ ھمه گفتند: باید بر او حد جاری کند. 


امیر المؤمنین عليه السلام فرمود: نە! نەا ھمه اشتباہ کردند ؛ بلکه تو بکك نفری و اگر این مطلب را ابراز کنی باید بر تو حذ 
قذف جاری شود ء چون یك شاهد هر چند عادل باشد ء تا سە شاھد دیگر پیدا نشدہ حق ندارد با آہبروی کسی بازی کند و 
بگوید من با چشم خود دیدم چنین گناھی واقع شدہ ہ باید ھشتاد ضربہ تازیانه بە عنوان حدٌ قذف بر او جاری شود. پس باید 


بر تو حذٌ جاری شود .(۲) 


و این مطلب را نیز خود اھل سنت در منابع خود ذکر کردہ اند کە عمر بر فراز منبر این مطلب را گفت و امیر المؤمنین عليه 


السلام بە او اعتراض فرمود. بنابراین از این طریق نیز عمر بە خواسته ی خود نرسید . 
بعد از این واقعه عمر راہ سومی را در پیش گرفت . 


بە زبیر گفت این زرہِ من را ہیر و از روی پشت بام آن را در خانه ی امیر المؤمنین عليه السلام بینداز تا من افرادی را بفرستم 
که زرہ را از خانه ی امیر المؤمنین عليه السلام بیاورند و او را بہ سرقت منّھم کنم و دست او را ببرم.(۳) 


۴۳ :٠ص‎ 


-.۔ الاستغاه ء ج ١ء‏ ص ۷۸. 
.٦٢‏ السنن الکبری ببھقی ء ج ۰٠ء‏ ص ۱۴۴. 
.٠-٣‏ مرحوم بیاضی ء الضراط المستقیم ء ج ۳ء ص کیہ 


نظر شیخ مفید قدس سرہ 
بعد از همه ی این تھدیدھا کە در کتب فریقین آمدہ شخصیت ممتازی مثل مرحوم سید مرتضی علم الھدی ھم در کتاب 


شریف ( الشافی فی الإمامه ۷ و ھم در رساله مستقلی _ کە در ضمن مجموعه ی رسائل ایشان چاپ شدہ _ بە این معنی قائل 
شدہ کە این حادثہ یعنی ازدواج واقع شدہ اگرچهھ مسأله اختلافی است و اگر اتّفاق افتادہ باشد از روی اختیار نبودہ است.(١).‏ 


ایا استاد بز رگوار ایشان ؛ شخصیت والای جھان تشیّع ء مرد بی بدیل و بی نظیر قرنھا و عصرها ء یعنی شیخ مفید اعلی الله 
مقامه الشریف در کتاب بسیار ارزشمند جوابات سروبّە کە در ضمن مجلد ھفتم از مجموعه ی مؤلّفات ایشان چاپ شدہ 
مفصل بحث کردہ و فرمودہ: آنچه نقل شدہ کہ امیرمؤمنان عليه السلام دخترش را بە عمر تزویج کردہ ثابت نشدہ و راوی آن١‏ 
زیرینع گار امت کر مور امضماہیمت حر قل عارش لیم ام او عرد قاط کل السلام رحاس عی دافت ر 
در مورد آنچه راجع بە بنی ھاشم نقل کردہ قابل اعتماد نیست.(٢)‏ 


بعد شبهه دیگری را جواب دادہ کە می گویند: اگر حضرت علی عليه السلام دخترش را بە او دادہ پس او را مسلمان می 


دانسته ء در پاسخ بە چنین شبھه ای نیز فرمود: اگر اتفاق افتادہ باشد معنایش این نیست کم او مسلمان بودہ بلکە تظاھر بە اسلام 
می کردہ و ما ھم کسی کہ تظاھر بە اسلام 


۴۴ :٠ص‎ 


.۱۴۹ ص٣ الغافی فی الإمامہ ء ج ۳ء ص ۲۷۲؛ رسائل شریف مرتضی ء ج‎ . ٠-١ 
.۸۶ مصلّفات شیخ مفید ء ج ۷ء مسائل سرویّه ء ص‎ .٦ 


کند علی الظاھر احکام اسلام را بر او جاری می کنیم ؛ ائرا اینکە حضرت : ام کلثوم طیب و طاھر و پاک و پاکیزہ ء جگر 
گوشه ی فاطمہ ی زھرا علبھاالسلام را بە خانه ی چنین شخص خشنی فرستادہ باشد ء اصلا امکان ندارد. و اگر اتّفاق افتادہ 


باشد برای جلو گیری از خونریزی بودہ است.(١)‏ 


بعد مرحوم مفید علت اینکه چرا چنین مسئله ای مطرح شدہ را این چنین بیان کردہ کە چون شخص نسب شناسی بە نام 
اہوسقل سن ین سی مترفقایٰ ۷۵۸ ق) اب مطلب راوراکتاہش نئل کریو) ال کردند کہ چوناشت شناس ات عرفش 
حتجت است ولذا حرف او مطرح شدہ و چنین جنجالی بپا کردہ است : در حالی که او نیز از زبیر بن بکار نقل کردہ است.(۲) 


بعد مرحوم شیخ مفید قدس سرہ فرمودہ: ببینید چقدر اختلاف در این مسئله است: 

.١‏ اختلاف در اینکە آیا حضرت علی عليه السلام دخترش را بە اختیار دادہ است یا بە اجبار ؟. 
۲ اختلاف در اینکە آیا حضرت علی عليه السلام خود مباشر عقد بودہ یا عباس عموی پیامبر ؟. 
۳ اختلاف در اینکە آیا ا کلثوم صاحب اولاد شدہ یا نە ؟. 

۴. اختلاف در اینکە آیا فقط یك پسر بە نام زید پیدا کردہ یا یک دختری بە نام رقیه ھم داشتہ ؟ 
۵ یا زید عَقب و اولاد داشته یا بدون اولاد از دنیا رفته ؟. 

۶. اختلاف در اینکە آیا وقتی زید از دنیا رفته مادرش نیز ھمزمان با 

ص: ۴۵ 


(۔. ھمانء ص ۹۱. 


.۸۸ هھمان :؛ ص‎ .٢٦٦٢ 


او زیر آوار ماندہ و هر دو از دنیا رفتند یا زید مردہ و مادرش زندہ ماندہ. 
۷.اختلاف در مقدار مھرئّە شدہ کە آیا ۰ درھم بودہ ء یا ٠۰‏ دھدرھمء یا ۰ درفم و یا ۰۷۰ ددرھم!! 


و بہ ھمین ترتیب شیخ مفید قدس سرہ ٣١‏ اختلاف نقل کردہ و فرمودہ: این همه اختلاف در یك مسشله نشانه ى این است که 
این داستان از ریشه باطل است.(١)‏ هر کسی از هر طرف خواستہ یك چیزی ہر این مسئله بیافزاید تا اصل قضيه را بہ دروغ ثابت 
گنا 


پس اگر مرحوم کلینی قدس سرہ این دو حدیث را نقل فرمودہ ء ھیچ دلالتی بر وقوع این قضيه نمی کند. 


نظر علامه یىی مجلسی قدس سرہ 


علامه مجلسی قدس سرہ نیز در کتاب شریف مرآہ العقول کە شرح کتاب شریف کافی است بعد از نقل این حدیٹھا با قاطعیت 
می فرماید: این حدیٹھا دلیل بر وقوع این مسئله نیست ء و می فرماید: ما روایات فراوانی بر خلاف این مطلب داریم و از جمله 
مسئله جتە را مطرح می کند که این ھم در بسیاری از کتب آمدہ(٢)‏ واصل قضيه مشکلی ندارد. 


خداوند متعال در قرآن می فرماید: ١و‏ لكنْ شُمْه لَهُمْ ؛ وقتی می خواستند حضرت عیسی را بگیرند و بە دار بزنند بە قدرت الھی 
کسی کہ او را لو داد ( یھودای اسخریوطی ) بە شکل حضرت عیسی عليه السلام 


271 :٠ص‎ 


۰۰ ھمانء ص‎ .١( 
ص ۴۲ و بحار الأنوار‎ ٠ الخرائج قطب راوندی ء ج ٢ء ص ۸۲۵ مدینە المعاجز ء ج ۳ء ص ٢٢۲؛ مرآہ العقول ؛ ج‎ .٦٢ 


ج ۴۲ ص ۸۸. 


در آمد و این متن قرآن است کہ می فرماید: ١و‏ لكنْ شْبْهَ لَهُمْ .٠‏ 
پس اگر ھم چنین چیزی اتفاق افتادہ باشد مشکلی نیست ہء ولی چون سندش ضعیف است ما بە آن استناد نمی کنیم . 


زرقائی می ٹوییۂ ام لوم آسذا یه غافہ عمر اتراقل از اپنکل یه سن تکلیت پرسد عمر از دتیا زفت و نذا عروسی ر زفاف 
اثفاق ٹیفتاد . این ھم اثبات می کند کە این أُم کلثوم دختر امیر المؤمنین عليه السلام یست چون عمر در سال ۲۳ ھجری از دنیا 
رفته(١)‏ و أُم کلثوم یقینا در حال حیات پیامبر صلی اللہ عليه و آلە بە دنیا آمدہ و در آن زمان حداقل باید ۱۴ سال داشته باشد ء 
وبہ دختری که ۴ سال سن دارد ١‏ صغیرہ ؛ نمی گویند. پس اگر بودہ أُم کلشوم دیگری بودہ نە أٌُ کلٹومی که دختر امیر 
المؤمنین عليه السلام باشد. 


باز در اینجا بحٹھای دیگری مطرح است بە عنوان مثال قاضی شھاب الدین ملک العلماء متوفای ۱۰۱۳ ق . کتابی دارد بە نام 
هدایه السعداء(٢)‏ در آنجا می گوید: اصلا تزویج علویه بە غیر علویه جایز نیست چون کفو نیستند. و اکنون در پاکستان ھم بە 
این مسئله عمل می کنند و دختر سید را بە غیر سیّد نمی دھند. و ایشان مفصل بحث کردہ کە اصلا امکان ندارد این ازدواج 


صورت گرفته باشد.(۳) 
نظر قاضی نورالله قفدس سرہ 
ص: ۴۷ 


.۹ شرح المواہب اللدنه زرقانی ؛ ج ۷ ص‎ .-١ 
.۱۸۸۶ هدایه السعداء: _ مخطوط _ آستان قدس رضوی ء بە شمارہ ی‎ .٢-٢ 


.۱۷۲ إفحام الأعداء و الخصوم ء ص‎ .۳ ۳٣ 


و مرحوم قاضی نورالله شوشتری صاحب احقاق الحق کتاب ارزشمندی دارد بە نام ١:‏ الصّوارم المھرقه فی رد الضواعق المحرقه 
۱ء در آنجا می فرماید: این داستانی کە اھل سنّت نقل می کنند کہ امیر المؤمنین عليه السلام ام کلثوم را فرستاد که عمر ببیند ‏ 
می گوید بە خدا قسم اگر ہزار ضربہ بر بدن امیر المؤمنین عليه السلام نواختہ شود آسان تر از این است که آن منبع غیرت 
الھی دخترش را بە نزدِ یك اجنبی بفرستد.(١)‏ 


از آنجا کە این عالم بزرگوار خود مردی غیور است ء بە خوبی لمس می کند قضيه را و لذا بە این قاطعیّت می گوبد : اگر 


ہزار ضربه بر بدن امیر المؤمنین نواخته شود هر گز امکان ندارد این کار را انجام بدھد. 


۱ يَأبَی الله٭ذلِکک لَنا و رَسوله وَ الّمُوْمِنوُن ؛ چنانکە امام حسین عليه السلام روز عاشورا فرمود: محال است کھ من دست به دست 
یزید بدھم ء چون خدا نمی خواد و پیامبر اجازہ نمی دھد ء و مؤمنین اجازہ نمی دھند ‏ (وَ حُجُور طابث وَ طھُرَتُ )و آن 


دامن پاکی کە من در آن تربیت شدم اجازہ نمی دھد. 
ھمسر ام کلثوم جە کسی است ؟ 


ابن اسحاق می گوید: ھنگامی کە عمر از دنیا رفت بعد از او امام حسن و امام حسین بە نزد أُم کلثوم آمدہ و گفتند: اگر شما 
اختیارتان را بە دست پدرمان بدھید ؛ او نیز شما را بە یکی از یتیمان خانوادہ تزویج می کند و در این گیر و دار امیر المؤمنین 


وارد شد فرمود: ام کلثوم 


ص: ۴۸ 


.٦٠٢ الضوارم المھرقه ء ص‎ .-١ 


اختیارت را بە من ہسپار. 


او تقل می کید _ وا یقینا ذروغ است_ ام کاقوم گفت: پدؤمن دغ رز مسٹم 4 جوا غننم ء من عم می عخواہم زندگی یکتم 
ء اجازہ دھید اختیار بە دست خودم باشد. او نقل می کند که فرمود: این حرف تو نیست ء اینھا بە تو یاد دادند. یعنی امام حسن 
وامام حسین! بە خدا من با ایٹھا قھر می شوم و امام حسن افتاد بە پای پدر که تو را بہ خدا با ما قھر مکن۔ سپس ام کلثوم 
گفت من در اختیار شما ھستم ء پس علی عليه السلام او را بە عون بن جعفر یعنی برادرزادہ اش ؛ پسر جعفر طیار و برادر 
عبدالله بن جعفر تزویج کرد.(١)‏ 


البته اصل قضيه دروغ است زیرا امام حسن و امام حسین علیھماالسلام تسلیم محض بودند و هر گز در برابر امیرمؤمنان عليه 
السلام اظھار نظر نمی کردند و عون بن جعفر پس از درگذشت عمر در قید حیات نبود ؛ زیرا عون بن جعفر در داستان فتح 
شوشتر کشته شدہ ء(۲) در تاریخ طبری ء أُسد الغابه ء الإصابه ہ الکامل ‏ البدایه و النھایه و معجم البلدان نوشته اند که فتح 
شوشتر بە سال ۱۷ ھجری الٛفاق افتادہ و برخی نوشتہ اند کە محمد بن جعفر نیز در فتح شوشتر کشته شدہ است.(۳) در حالی 
کە عمر در سال ٢٢‏ ھجری از دنیا رفته. پس این که می گویند بعد از فوت عمر این داستان پیش آمد ء یقینا دروغ است البتہ 


در بسیاری از منابع آمدہ که آقا امیر المؤمنین ام کلثوم را بە عون بن جعفر تزویج کردہ است یعنی 
ص٠:‏ ۴ 


.۲۵۰ الذّریه الطاھرہء ص ۱۶۲۷ء ح ۲۱۶و سیرہ ی ابن اسحاق ء ص‎ .١-١ 
اُسد الغابہ ء ج ۴ء ص ۱۵۷ و الإستیعاب ء ج ۳ء ص ۳۱۵۔.‎ .٢٢ 


.۵۵۰ الإستیعاب ء ج ۳ء ص ۴۲۴ الکامل ء ج ٢ء ص‎ .۳-٣ 


دیگر امکان مطرح شدن مسئله ى ازدواج أُمٌ کلثوم با عمر وجود ندارد . 


مرحوم شُبّر می نویسد : آنچه مشھور شدہ کہ ام کلثوم با عمر بن خطاب ازدواج کردہ بە دور از حقیقت است ء زیرا همه ی 
موژخان اتفاق نظر دارند کە عون بن جعفر با امم کلثوم ازدواج کردہ ء و برخی گفته اند که نخست محمد بن جعفر ء سپس 
عون بن جعفر با او ازدواج نمودہ است ؛ و ھمه ی محدًثان مورد اعتماد ء چون ابن حجر در الإصابہ و ابن عبدالبر در الاإستیعاب 
اثفاق نظر دارند کە عون بن جعفر در واقعه ی تستر کشته شد ؛ و این واقعه در زمان عمر اتّفاق افتاد و عمر ۷ سال بعد 
درگذشت ء پس چگونە ممکن است کە عون بعد از عمر با وی ازدواج کند ؟ ا(١)‏ 


بعد از اینکە ام کلثوم در حباله ی نکاح جناب عون بن جعفر بودہ و او در سال ۱۷ ھجری فوت کردہ ء بعد از آن ھم دیگر ام 
کلثوم صغیرہ نیست تا اینکە عمر بیاید و از او خواستگاری کند و این بحٹھا پیش بیاید. 


بلاذری می نویسد که بعد از عون بن جعفر ء محکّرد بن جعفر با او ازدواج کرد و بعد از محمد بن جعفر ء عبدالله بن جعفر. 
نالیی گار کر مق یکاہ سی کو بال 0 خر آ2ا ضد اللہ بعد ا خاقورا زقدد پر دوراحقےت ڈوک غیرار 


بودہ ء دیگر معنی ندارد و امکان ندارد خواھرش نیز در حباله ی ازدواج او باشد. 


آمدہ اند برای اینکە مسئله را درست کنند گفتند: حضرت زینب را طلاق دادہ ہا أُم کلثوم ازدواج کردہ کە این هم تعبیر بسیار 


ص: ۵۰ 


.۷۶ أدب الف ء ج ۱ء ص‎ .-٦ 


٢٦.۔‏ این مطلب را حسن قاسم در ( السیّدہ زینب ؛ بدون ھیچ شاھد تاریخی نقل کردہ است. 


ام کلثوم بنت جُزوّل 

بعد بسیاری از بزرگان گفتند کە زید اکبر و زید اصغر هر دو مادرشان یك نفر است یعنی عمر دو تا پسر بە نام زید داشته و 
مادرشان ام کلثوم بنت جَڑوّل بودہ ء پس اگر ام کلثومی ہمسر عمر بودہ یك زنی بودہ بە نام امم کلثوم بنت جَڑوّل و بسیاری از 
رگاق آڑ ضلاطری سے وستاغیتالار زی امسٹر کر صلین ذر طرق ًارہ کتہ مل ند نی آمدائد نگ اہر 
المؤمنین عليه السلام و مادرشان امم کلثوم بنت جَڑوّل بودہ باز در منابع دیگری مشل ابن کثیر در البدایه والنھایه می گوبید: 
عبیدالله و زید اصغر مادرشان أَمْ کلثوم بنت جَژوّل بودہ پس أَم کلثومی بودہ اما نە امم کلثوم بنت امیر المؤمنین ؛ بلک أئم کلثوم 
بنت جَڑوّل.(١١)‏ 


ام کلثوم بنت أبی بکر 


مطلب دیگری کە موضوع را باز توضیح می دھد این است کهە در تمام منابع آمدہ که از کسانی کە عمر خواستگاری کرد و بہ 
او ندادند أمٌ کلثوم دختر ابوبکر بودہ ء کسی آمد پیش عمر و گفت این ام کلثوم دختر ابوبکر را شما بگیر و نام او رازندہ 
بدار۔ گفت از طرف من خواستگاری کن. او ھم رفت پیش عایشه و گفت که عمر از خواھرت امٌ کلثوم خواستگاری می کند 
گفت: ١‏ با وَ كرامَة ؛ گفت: بسیار خوب آمد و اعلام کرد کە ایشان اظھار موافقت نمودہ بعد عایشه کسی را بە 


ص: ۵۱ 


.۱۳۹ ص ۲۶۵ البدايه و النھایہ ج ۷ء ص‎ ٣ ص ۵۷۶؛ الطبقات الکبری؛ ج‎ ٣ تاریخ طبری ج‎ .-١ 


دثبال عمروعاص فرستاد : او آسد ذیذ کە عاہشه غیلی ناراحث اسٹت: گفٹ: چە شدہ؟ گفٹ یک بلاہی برای ما پیش آمدہ 
گفت: چهھ بلابی ؟ گفت: عمر آمدہ از خواھرم خواستگاری کردہ ما کە نمی توانیم بە او جواب رد بدھیم. این ھم دختر است 
نمی تواند با او زندگی کند و او فظ وغلیظ است و هر روز زنھایش را کک می زند ء این دختر چە کند ؟ 


گفت: این با من ء من می روم و مسشئلە را بە ھم می زنم ء عَمروعاص آمد پیش عمر گفت ک١‏ بالرفاہ و البنین ؛ خیلی مبارکک 
است بعد گفت: شما یک مرد خشن ہستی و او دختری کوچکک است ء هر روز او را کت خواھی زد و او ناراحت خواھد 


که ر انکر ور قبر ناراحت غرآمد قد گت آیا یش عابقة یردی ؟ گٹقت: آریٰ. 
گفث: کی نزد او بردی ؟ 

گفت: ھمین الآن. 

گفت پس معلوم شد که نمی خواھند. برو و بگو من نخواستم.(١)‏ 

یك چنین داستانی ھم اینجا پیش آمد. 

سخنِ فصل 


مرحوم آیه الله مرعشی نجفی قدس سرہ اینجا یك نکته ی ظریفی دارند ء می فرمایند: آن ام کلثومی که عمر می خواست با او 
ازدواج کند امم کلثوم دختر ابوبکر بودہ ء نە ام کلثوم دختر امیر المؤمنین.(١)‏ یعنی وقتی اسامی 


۵٢۲ ص:‎ 


١-.۔.‏ تاریخ طبری ء ج ۳ء ص ۵۷۷؛ الکامل ء ج ۳ء ص ۵۴؛ البدایه و النھایە ء ج ۷ء ص ۱۳۹. 


.٢-٢‏ متن گفتار آیه الله مرعشی در پایان ھمین نوشتار تقدیم می گردد ء بە یادداشت شمارہ )٠٣‏ مراجعه فرمابید. 


بە ھم شبیه می شود این مشکلات پیش می آید ء از آن طرف ھم سنی ھا تا آنجا کە توانستند تلاش کردند که بگویند عمر با 
دختر امیر المؤمنین عليه السلام ازدواج کردہ یعنی بگویند که داماد امیر المؤمنین شدہ ء ھم پدر زن پیامبر و ھم داماد دختر 
پیامیر ! ! 

جە کسی بر او نماز خواند ؟ 


پکی دیگر از مشکلائی تک دارد داستان ثمازاست کہ چە کسی ہر جنازء ی ام کلٹوم نماز خوائد:؟ گفتہ ائد: سعید بن عاص ؛ 
سعید بن عاص از طرف معاویه والی مدینه بود ء معنایش این است کھ در زمان معاویه ء ام کلثوم فوت کردہ ء در حالی کہ أُمٌ 
کلثوم بە طور یقین تا کربلا۔ حضور داشته و در کربلا۔ شرکت کردہ و خطبه ھاپی را در کوفە و شام خواندہ و در اینھا جای 


تردید نیست. 


پس دیگر در آن زمان این سعید بن عاص والی مدینە نبود که بر جنازہ أم کلثوم نماز بخواند. تازہ آقا امام حسن و امام حسین 


این اجازہ ر یہ4 او بدھند. 


امام حسن مجتبی عليه السلام یعنی قبل از سال ۵ ود درحالی کہ ام گلٹوم در سال ۶۱ ھجری در کربلا حضور داشته. 


امم کلثوم در آستانه ى ورود بە مدینه 


۵۳ :٠ص‎ 


آخرین نکته ای کە از حضرت أُم کلثوم در تاریخ ثبت شدہ است داستان ورود بە مدینه ی منورہ است وقتی که حضرت أمٌ 


کلثوم بە ھمراہ کاروان غم وارد مدینه یىی منورہ می شود حضرت 1 عقاوم نیرت سروددیه مضعوة 

ال رب لا ثقام لم بھا 

که این را بشیر گفته ء بیان حضرت أمٌ کلثوم از این ظریف تر است بشیر تعبیر ١‏ یترب ؛ دارد ولی أُم کلثوم ١‏ مَدينة جُوّنا ؛ دارد: 
ادگ جِدنا لا نُا و(ا 


١ای‏ مدینە یىی جدٌّ ما؛ تو یك روز یثرب بودی ء جذٌ ما آمد اینجا شد ١‏ مدینە الرسول ١ء‏ با حسین رفتیم بدون حسین آمدیم 


بک عذہ بانوان بدر از دست دادہ ء مادران داغ فر زند دیدہ ؛ خواھران دا برادر دیدہ و لذاای شھر جد ما! ما رانیذر . 
ٍ بانوانِ پدر ار راق داع فررب ذیدہ۔جواھران ذاج پرادر ڈیدہ6ؤ لد ای سھر را پدیر 


بشیر آمد وارد مسجد شد و اھل مدینە را از شھادت امام حسین عليه السلام مطلع ساخت ؛ اما أم کلثوم وارد بقیع شد ء در بقیع 
در نزدیکی قبور مطھر چھار امام عزیز ما بیت الاحزان بودہ ء تاسال ۱۳۴۴ ھجری ھم موجود بودہ ولی وھابیان آنجا را از بین 
بردہ اند ء اینجا محلی بودہ کە حضرت زھرا علیھاالسلام می آمد و می نشست و گریە می کرد ء حضرت زھرا علیھاالسلام در 


سال ١١‏ ھجری شھید شد ۰ سال تمام درب بیت الاحزان بسته بود در سال 
ص: ۵۴ 


.۷۵ ص‎ ١ ۔ ادب الطف ء ج‎ ١-١ 


۶۱ ھجری هنگامی که این بانوان از شام آمدند ء و وارد مدینه شدند ء حضرت ام کلثوم آمد در بیت الاحزان را باز کرد آنجا 
برای مادرش گریە ھا سر داد ء که مادر با حسین رفتیم بی حسین آمدیم ء مادر سرتان سلامت ء حسین را ء ابوالفضل را ء عون 
و جعفر را... از آن روز درِ این بیت الاحزان باز ماند ؛ حضرت أئُ البنین می آمد آنجا می نشست شکل ۴ قبر درست کردہ بود 
خطاب می کرد ای اھل مدینە دیگر مرا امٌ البنین نخوانید من ۴ فرزند داشتم کە بە جھت اینھا بە من ام البنین می گفتند ولی 


الان ذ بی بنینم۔ 


ص: ۵۵ 


بادداشتھا 


یادداشت شمارہ ١۱ء‏ 
بر فراز کجاوہ ھای بی سر پوش 


ھر شخص عاقلی با کمترین تأقل متوجە می شود کە یک سفر طولانی _ چھل منزل _ برای زن و کودک بر فراز اشتران بی 
جھاز امکان پذیر نیست : ولی از این رو که این شبمه را بە طور گستردہ طرح کردہ اند ء حتّی بە سایت ھا راہ پیدا کردہ و 
اکر سرادحی تد فا هر 27 وا ارے کرد ات مرا فعاری ازسابی کا رواؤئ؛ اشاپ اہن کباو:ماز 
محمل ھا در آنھا تصریح شدہ است ء اشارہ می کنیم: 


.١‏ سالار شھیدان حضرت حسین عليه السلام دو سالە بودند که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آلە عازم سفر بودند در اثنای راہ 
ایستادند و استرجاع فرمودند [ یعنی: إِنَا للهٴ وَإِنَ ِلَيهِ راجعون گفتند ] و دید گان مبارکشان اشک آلود شد. از علّت آن پرسیدہ 
شد ء فرمودند: اینک پیک وحی بە من خبر می دھد که فرزندم حسین در سرزمینی بە نام کربلا در کرانه ی شط فرات کشته 


می شود. 

پرسیدند: چھ کسی او را می کشد ؟ فرمودند: شخصی بە نام یزید. 

گوبی محل کشته شدن و محل دفن او را با چشم خود می بینم. 

گوپی اسیران را ہر فراز ١‏ أُقتاب الّمطایا ؛ (کجاوہ ھای مرکب ھا) باچشم خود می بینم.(١)‏ 


ص: امھ 


, اب ما مث الأحزاقء ضی ۱۸ 


۲ در مسیر شام ء ھنگامی کە کودکان ولگرد را برای آزار دادن بە کاروان اسیران بسیج کردند ء حضرت امام زین العابدین 
عليه السلام بسیار گریستند و ابیاتی را با خود زمزمه کردند که یك مصراع آن چنین است: 


۱ یُشری بنا فوق أَقتَاب بلا وطاء ؛ 
ما را بر فراز کجاوہ ھابی کە فرش و زیر اندازی ندارد سیر می دھند.(۱). 


۳. حضرت أُمٌ کلثوم بە ھنگام بازگشت از شام چون به مدینه ی منؤرہ نزدیکک شدند ء چکامہ ای با مطلع: ١‏ مََدینَة کے ےنا لا 


تَقُلنا ١‏ سرودند 'کە در یکی از ابیات آن عطات یه جذ بزرگوارشان غرضة می دارتد؛ 

لو تَزث عون للّساری علی اَفتابِ الٔجمالِ مُعَّلینا 

اگر دید گانت یه سوی انتراق بگرے ما زامی ند کہ پرفراز کجاوہ ای اقترات یہ اسارٹ سی برند 17 
۴۔ حضرت ام کلثوم در چکامہ ی دیگری در ھمین رابطه می فرماید: 

ُمَيونا عَلَی المقتاب عاریَة کان بَنَهُمْ بَغض الْعتَیماتِ 

ما را بر فراز کجاوہ ھای برھنە (بی فرش و بی سرپوش) می گردانند ء گوپی ما جزء غنائم جنگی آنھاییم.(۳) 


ص: ۵۷ 


.۱۲۷ علامهہ ی مجلسی ء بحارالاُنوار ء ج ۴۵ء ص‎ .-١ 
.۱۹۷ صض‎  نامع‎ )۲ 


۳ ۳. حائری ء معالی السبطین ء ج ٢ء‏ ص ۷۲ء بە نقل از مقتل ابومخنف. 


۵ وجردمتلی عشرت بد الا ررا تا قدا کر ا اتی ال ارت طررق شارت قاع ى ملا می ا عاندۂ 


١و‏ شبِیَ الک کالعبیدِ ء وَصُفدوا فی الدیدِ فق اقتاب المَطیاتِ ہ تلفخُ وُجُومَهُمْ حر الھاجراتِ )؛ 


اھل تو ھمانند برد گان بە اسارت رفتند ء با زنجیرھای آھنین در بند شدند ء بر فراز کجاوہ ھای مرکب ھا ء که باد سوزان نیم 


روز چھرہ شان را می سوزانید.(١)‏ 
ابن ہشام صاحب سیرہ ہ متوفای ۲۱۸ ق. می گوید: 


ھنگامی که ابن زیاد رأس مطھّر امام حسین عليه السلام را ھمراہ اسیران بە سوی یزید بن معاویه می فرستاد ء زنان ‏ کودکان و 
دختران فرزندان پیامبر صلی الله عليه و آلە را در حالی که با ریسمان در بند کشیدہ شدہ بودند ء بر فراز کجاوہ ھای اشتران ١‏ 
عَلی أَقْتاب الُجمالِ مُصَفْدينَ ) فرستاد.(٢)‏ 


۷. قاضی نعمان مصری ء متوفای ۳۶۵ ق. نیز ھمین تعبیر را از ابن هشام نقل کردہ است.(۳) 
۸. ابوالحسن علی بن احمد جوھری جرجانی : متوفای ۳۹۲ ق. از 


ص: ۵۸ 


١.۔.‏ ابن مشھدی : مزار کبیرء ص ۵۰۵. 
٣٦۔.‏ ابن جوزی ء تذکرہ الخواص ء ج ٢ء‏ ص .۲١٢۱‏ 
٣‏ ۳. قاضی نعمان ء شرح الأأخبار ء ج ۳ء ص ۲۵۳. 


شعرای نامی شافعی ؛ قاضی ؛ ادیب ء محذث : مفسر و قاضی القضاہ × ری ؛ در عھد صاحب بن عباد ء در یکی از ابیات چکامه 
ی سار منطلى کە در سوک سالار فھیدان سرودہ اسث می گویت: 


مُصَفْدینَ عَلی أقتاب أَرْحْلهغ مَخمُولەً بَْنَ مَضرٌوب و مَطعُونِ 
اسیرانی کم بر فراز کجاوہ ھای راحله ھا بە بند کشیدہ شدہ ؛ بہ حالت کتکك خوردہ و زخم دار حمل می شدند.(١)‏ 


ابن زیاد ١‏ زحر بن قیس جعفی ؛ را فرا خواند ء سر مطہّر امام حسین عليه السلام و دیگر سرھای مطھٌّر را بە او تسلیم کرد و حرم 
پیامبر خدا صلی اللہ عليه و آلە را از کوفە تا شام بر محمل ھای بدون فرش و زیرانداز ء ھمانند اسیران ترک و دیلم شھر بە شھر 


بە اسیری بردند.(٢)‏ 
۰۔, ابن اثبں متوفاىی ۶۳۰ ق۔ می ویسد: 


ابن زیاد سر مطهّر امام حسین و اصحاہش را با ۱ زحر بن قیس ؛ و بە قولی با شمر بە سوی شام فرستاد ء بر گردن و دستھای امام 
بغادغل جابعهہ وت نا0 و ردان را راہ او یر ٹراز گجاود ھا سادا 


ص: ۵۹ 


٦.۔‏ خوارزمی ء مقتل الحسین ء ج ۲ء ص ۱۵۵. 
.٢٦٢٦٢‏ ھمان؛ ۶۲. 


.۸۳ ابن اثیر ء الکامل ء ج ۴ء ص‎ .٠٣ ٣ 


۱. ابن نما ء متوقٌای ۶۴۵ ق. در مقتل معروف خود ١‏ عَلی أََاب الْمطایا ۱۶١‏ بر فراز کجاوہ ھای مرکب ھا ) تعبیر کردہ 
است.(١)‏ 


۲. سبط ابن جوزی ء متوفّای ۶۵۴ ق. در تذکرہ ١‏ عَلی أقتاب الُجمال ١‏ ؛× ہر فراز کجاوہ ھای اشتران ؛ تعبیر نمودہ است.(۲) 


۷:علام یىی مجلسی: مستر فا ۰.۔ در دائرہ المعارف بزرك خود در چندین مورد: ( بر فراز کجاوہ ھای بدون پوشش ؛ 


و ١‏ برفراز کجاوہ ھای بدون فرش و زیرانداز ؛ تعبیر کردہ است.(۳) 


۴. حججت تاریخ ء سید عبدالرزاق مقژم ء متوففای ۱. در مقتل خود: ‏ عَلی اَقعَابٍ الُجمالِ بعر وطاءِ ابر فراز کجاوہ 


ھای اشتران بی فرش و زیر انداز ؛ تعبیر نمودہ است.(۴) 


این بود نمی از یم ء اند کی از بسیار و نمونە ای از خروارء از کتب سیرہ ء تراجم ء مقتل ء تاریخ و حدیث کم در آنھا بر واژہ 
ی ١‏ أَقْتَاب ) بە معنای کجاوہ تصریح و تأاکید شدہ است ‏ و بە عنوان نمونه حتٌّی یك مورد پیدا نشد کھ در آن ه اشتران بی 


کجاوہ : امہ باشد. 
ص٠:‏ ۶۰ 


۹-, اب نما ء مثیر الأحزان ء ۱۸ء 
.٦٢‏ ابن جوزی ء تذکرہ الخواص ء ج ۲ء ص مد 
٣‏ ۳. علامہ مجلسی ء بحار الأنوار ء ج ۴۴ء ص ۲۴۸؛ ج ۵ء صص ۱۰۱۷ء ۱۲۷ء ۱۹۷ء ۲۷۹؛ ج ۱ء صص ۲۴۱و ۳۲۲۔. 


۴. مقزم ء مقتل الحسین ء ص ۳۰۵. 


جای شکگفت است که یک عذدّہ بیمار دل چنین تعبیری را بدون مج مدرکی برای رسیدن بە امداف شوم خود مطرح می 


روی این بیان بدون ھیچ تردیدی خاندان عصمت و طھارت از کربلا تا کوفه و از کوفە تا شام بر فراز کجاوہ ھای بی پوشش و 
بی فرش و زیرانداز حمل شدہ اند و تعبیر ١‏ عَلی أَقتَاب ؛ یعنی: بر فراز کجاوہ در تمام منابع حدیثی ء تاریخی ء سیرہ و تراجم 
آمدہ است ہء چنانکه در منابع یاد شدہ بر آن تصریح شدہ است. 


کوتاہ سخن اینکه ھمه ی ارباب قلم تعبیر ہ عَلی أَقَابٍ ؛ را آوردہ اند: 
.١‏ ز ارباب سیرہ : 

)١‏ ابن ہشام ء متوفای ۲۱۸ ق. 

٢‏ ابن جوزی ء متوقّای ۶۵۴ ق. 

۲ ازنات مقائل: 

١‏ ابومخنف ء متوفٌای حدود ۱۵۰ ق.۔ 

۲ خوارزمی ء متوقّای ۵۶۸ ق. 

٣‏ ابن نما ء متوفای ۶۴۵ ق. 

۴ فاضل دربندی ء متوفّای ۱۲۸۵ ق. 
۳. از محڈثان: 

١‏ قاضی نعمان مصری ء متوفّای ۳۶۵ ق. 


۶۱ :٠ص‎ 


۲ فخر الدین طریحی ء متوفای ۱۰۸۵ ق.۔ 
)٣‏ علامہ مجلسی ء متوفٰای ۱۱۱١‏ ق. 

۴ محذّث جزایری : متوفای ۱۱۱١‏ ق. 

۴ از مورخان: 

١‏ ابن اثیر ء متوفای ۶۳۰ ق۔ 

۲٢‏ شیخ جعفر نقدی ء متوفّای ۱۳۷۰ ق. 

٣‏ عبدالرزٌاق مقژم ء متوفای ۱۳۹۱ ق. 

۴ شیخ ذبیح الله محللاتی ء متوقٌای ۱۴۰۵ ق. 
ذ: از فَاقراق غھل بانیٹان: 

١‏ جوھری جرجانی ء متوفای ۳۹۲ ق. 

۶ . از معاصران: 

0١‏ سید محمد کاظم قزوینی ء متوفای ۱۴۱۵ ق. 
٢‏ باقر شریف قرشی _ معاصر _ 

۷ی فان اضر 


براساس بیش از ٠‏ منبع که در این یادداشت و یادداشت پیشین نام 


یادداشت شمارہ >٤<‏ 
ٌي تہ سب نت 


مرقد مطھُر حضرت سکینە دختر امیرمؤمنان عليه السلام در شھر ١‏ دارَیّا ؛ در مجاورت دمشق در زمان ما کشف شد و از کشف 
آن هنوز سی سال نگذشته است ہء در حالی کە عنوانِ ×۱ سکینە بنت علیّ عليه السلام ؛ بە مناسبت ھای مختلف در کتابھای 


تارینی تی رحالی و غیرد دو طرل ارہ ر افضار امتاستء گتاز آنکمله آسک: 

.١‏ تاریخ کبیر بخاری ؛ متوفّای ۲۵۶ ق. ج ۴ص ۰۔ 

۲. الجرح و التعدیل ء ابوحاتم رازی : متوقای ۳۲۷ ق. 

۳۔. دلائل الامامه ی طبری امامی ء قرن پنجم ء ص ۱۴۵. 

۴ امالی شیخ طوسی ء متوقی ۴۶۰ ق. ص ۳۶۶. 

۵. بحار الأنوار علامه ی مجلسی ء متوقٌای ۱۱٠١‏ ق. ج ۴۳ء ص ۱۷۹ وج ۸۱ء ص .۱٢١‏ 

جالبتر اینکه شبلنجی از شیخ عبدالرحمن أُجھوری نقل کردہ کە وی در کتاب ١‏ مشارق الأنوار ) می نویسد: 
بیشتر سیرہ نویسان معتقد هستند کە حضرت سکینە دختر امام حسین عليه السلام در مدینه وفات کردہ است. 
در پایان از او نقل کردہ کە ١‏ شعرانی ؛ در کتاب منن خود(١)‏ گفته است: 

ص: ۶۳ 


۱-۹. ظاھرا منظور از مٹن ؛ کتاب ( اطائف المٹن و الأخلاق ؛ است. 


حضرت سکینە (یعنی حضرت سکینە یىی مدفون در شام) سکینە ی اخت الحسین عليه السلام است ؛ نہ سکینە بنت الحسین عليه 
السلام .)١(.‏ 


یادداشت شمارہ <۳> 
نظر مرحوم آیە الله مرعشی نجفی قدس سرہ 


دست نوشته ای از مرحوم آیہ الله مرعشی نجفی در دست است کم در ربیع الاول ۱۴۰۷ ق. در این رابطه مرقوم فرمودہ ء مھر و 


امضا نمودہ است ؛ کە عین دست نوشته ی او را در اینجا می آوریم: 
از جملە اشتباھات بزرگ تاریخی ہ وقوع ازدواج بین مخذرہ ی مکزژمە ام کلثوم دختر حضرت امیر المؤمنین با عمر می باشد. 


حق در مسأله این است که ام کلثومی کە او ازدواج کردہ: ربیبه ی حضرت امیر المؤمنین ء دختر ابوبکر از اسماء بنت عُمَیس 
می باشد و چون در کود کی پدر را از دست دادہ بود و امیر المؤمنین اسماء زوجه ی ابوبکر را تزویج فرمودہ و این بچه در زیر 
نظر آن حضرت بزرك شدہ و ھمه جا بە او ١‏ بنت علی ؛ خطاب می کردند. 


شواھد فراوانی بر نفی تزویج امٌ کلثوم بنت علی با آن شخص موجود است. 
از جملە: بین مورخین مسلم است کہ ام کلثومی که زوجه ی او بودہ در 


۶۴ :٠ص‎ 


۹ء شپلنجی ؛ تور الأبضارءص ۲۷۰), 


زمان حضرت مجتبی عليه السلام در مدینە با پسرش زید بن عمر از دنیا رفته و حضرت ہر هر دو یک نماز میت خواندہ اند و 
همین مدرک عذّہ ای از فقھا در اثبات جواز یك نماز بر دو میّت می باشد. 


ام کلثومی که از حضرت زھرا علیھاالسلام بودہ در کربلا بودہ و شب یازدھم محزژم ایشان وخواھرش عقیله یىی قریش حضرت 
علیا مخذّرہ زینب علیھاالسلام تا صبح مواظب اطفال در بە در شدہ ی شھدا بودند. پس چطور می شود کہ ام کلثوم بنت 


حضرت زھرا عیال عمر شود. 


علامه یىی جلیل القدر مرحوم آیه الله سیّد ناصر حسین ء معروف بە ناصر الملّه ء نجل صاحب کتاب ہ عبقات الأنوار ؛ کتاب 


ھمچنین استاد مکژم ء متکلم بزرگ شیعه ؛ آیه الله شیخ محمد جواد بلاغی ء صاحب کتاب ١‏ آلاء الژحمن فی تفسیر القرآن ) 


آیە الله مرعشی در تعلیقات احقاق الحیّ نیز بە این موضوع اشارہ کردہ می فرماید: 


اسماء بنت غُمَیس صحابی مشھور و جلیل القدر است کہ از مھاجرین اولیه بود ء کہ با همسرش (جعفر طیار) بە حبشه ء سپس 


بە مدینهە هھجرت ئمود. 
پس از شھادت جعفر با ابوبکر ازدواج نمود و از او صاحب فرزندانی 


۶۵ :٠ص‎ 


شد که از آن جمله است ( أَمٌ کلثوم ؛ و این ہمان دختری است کہ امیرمؤمنان عليه السلام او را پرورش داد و عمر با او ازدواج 


نمود ء او ربیبە ی امیرمؤمنان و بە جای یکی از دختران آن حضرت بود. 
امیرمؤمنان عليه السلام ١‏ محمّد ؛ راە پسرم ؛ و( أَمٌ کلثوم ؛ را١‏ دخترم ؛ خطاب می کرد. 


از این رو برخی از محدّثان و جمعی از مورّخان دچار اشتباہ شدہ او را ١أ‏ کلثوم ؛ دختر امیرمؤمنان پنداشته اند.(١)‏ 


نظر غلامة ثقدی: 
علّامہ ی عالی مقام آیه الله شیخ جعفر نقدی حدیثی بە این مضمون روایت کردہ که امام معصوم عليه السلام فرمودہ: 


عمر از ( ام کلثوم بنت علی عليه السلام ؛ خواستگاری کرد ء امیرمؤمنان جواب رڈ داد ء آنگاہ از ہام کلثوم بنت اہی بکر ؛ کہ 


زییدی آسرمڑستان یروف غراستگاری لمود, مرلایى مان صئر بردئٹن راعذر آورت گفت+او رابلامن ثقان بدہ 


بگت بار کہ امپرمؤمتان او وا یه دثبال کاری فرستادہ یو عمر اوزا دید به تنزدش فراخواند و حواسث باؤویٹن را بگرہ؛ او 


ذسش را اژڑدست وی شید وه سوی امم زان فراز نمود و گشنت: ای ام رومان ایخ مرذ ٹھکا ر مرا آزرد. 


2 :٠ص‎ 


.١-١‏ احقاق الحق ء ج ۳ء ص ۳۱۵۔. 


پس عمر منتظر شد : پس از آنکە او بە حذٌ تکلیف رسید با وی ازدواج کرد و مردم گفتند کە عمر با ام کلثوم دختر علی عليه 


این ام کلثوم ؛ خواھر محمد بن ابی بکر بود ء از یک پدر و یک مادر )١١(.‏ 


بادداشت شمارہ <۴> 
نظر مولوی مرادزڑھی 


یکی از علمای معروف ایرانشھر که سالیان دراز در حوزہ ھای علميه ی اھل سنّت بە تحصیل و تدریس پرداخته ء در پاکستان 
و ھندوستان بە تبلیغ و ترویج وهابیت و سلفی گری اشتغال داشته ء پرسش ھابی برایش مطرح شدہ ء از استادش مولوی ط . ن 
. پرسیدہ و غالباً بی پاسخ ماندہ ء یکی از طلاب ایرانشھر بە نام خدانظر طوقی پور ۱۵۰ پرسش از آنھا را در کتابی تحت عنوان 


١‏ چند سؤال از محضر استادم ١‏ گرد آوردہ که یکی از آنھا بە داستان ازدواج ام کلثوم مربوط می شود و ایك متن این پرسش 


سؤال ۲: می گویند جریان ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم دختر حضرت علی از اکاذیب و اساطیر است ء چون : 
الا : در ھیچیکك از صحاح ستّه تفصیل جریان نیامدہ است . 
ٹنیا :ید گفتە ی مضی از محتقاق اساضی: عشرت على ذضری یہ 


۶۷ :٠ص‎ 


.۴۳۶ شیخ جعفر نقدی ء الأنوار العلويّه ء ص‎ .١-۱١ 


نام ائم کلثوم نداشته(١)‏ بلکه کنیه ی حضرت زینب بودہ است و ایشان ھم با عبدالله بن جعفر ازدواج کردہ بود . 


ثالثاً : تشابه اسمی شدہ ء و عمر درخواست ازدواج با ام کلثوم دختر ابوبکر را کردہ بود که آنھم در ابتدا مورد موافقت قرار 
گرفت ہ ولی پس از آن با مخالفت عایشہ روبه رو گردید و انجام نشد )٦٢(.‏ 


رابعاً : ازدواج عمر با زنی بە نام ام کلثوم محقق شدہ ء ولی او دختر جرول مادر عبیدالله بن عمر است(۳) و ربطی بہ دختر 


حضرت علی ندارد . 


خامساً : حقایق تاریخی دروغ بودن این جریان را بە اثبات می رساند ء آنجا کە می گوبند پس از رحلت عمر محمد بن جعفر 
و پس از مرگ او برادرش عون بن جعفر با او ازدواج کرد . در حالی کە خود در کتب تاریخ(۴) تصریح دارند کە این دو 


براخز در جنگ ٹسٹر _ کہ ذر زعاق غمریود _ رہ شھادت رسہدند , 


ساضاعموعی صعل سس آھان دو برادر عبدالله بن جعفر _ برادر سوم _ با او ازدواج کرد . در حالی کھ او با زینب ازدواج 


کردہ بود و او را داشت ؛(۵) آیا او جمع بین الاختین کردہ است ؟(۶) 


ص: ۶۸ 


.۲۱۹ حیاہ فاطمه الزھرا ء باقرشریف قرشی ء ص‎ .١-(١ 

. الأغانی ء ج ۱۶ء ص ۰۳ء در ذیل ترجمه ی مغیرہ بن شعبه‎ . ٠٢ 

.۸۷ سیر اعلام النبلاء ء تاریخ الخلفاء ص‎ .۳-٣ 

۴-۴. الاستیعاب ء ج ۳ء ص ۳۱۵و ۴۲۳ ؛ تاریخ طبری ء ج ۴ء ص ۲۱۳ الکامل فی التاریخ ء ج ٢۲ء‏ ص ۵۴۶. 
۵- ۵. الطبقات الکبری ء ج ۸ء ص ۴۶۲. 


بادداشت شمارہ <۵> 


پیرامون شرح زند گانی عقیله العرب حضرت زینب علیھاالسلام آثار ارزشمند فراوانی تألیف شدہ کە عناوین ۷۰ مجلد از آنھا 
توشط نگارندہ شناسابی شدہ(١)‏ ولی تعداد آثار تدوین شدہ در مورد حضرت امٌ کلثوم علیھاالسلام همسنگر آن حضرت ؛ از 
تعداد انگشتان تجاوز نمی کند ء کە با عناوین آنھا در اینجا آشنا می شویم : 


.١‏ إفحام الأعداء والخصوم فی نفی عقد امٌ کلثوم 

الف سیت کاضر عحمین ہو جخابد خسن لکھزیء مھ فاق ۱۷۶۱ فی جاپ سنگی لکھتر مد 
٢‏ ام کلثوم بنت الامام أمیرالمؤمنین عليه السلام 

تألیف : علی محمّدعلی دخیل ء چاپ مؤسسهە أُھل البیت ء بیروت ء ۱۳۹۹ ق . 

۳ ام کلثوم 

تألیف : علی محمد علی دخیل ء ترجمه صادق آیینە وند ء چاپ انتشارات امیر کبیر ء تھران ۱۳۶۱ ش . 
۴. إنکاح أمیرالمؤمنین عليه السلام إبنته من عمر 

تألیف : سید مرتضی علم الھدی : متوفٌای ۴۳۶ ق . چاپ قم ء بی تاء بی نا۔ 

ص: ۶۹ 


. چاپ مشھد ؛ ۱۴۲۸ ق‎ ء۲٣۳۶‎ _ ۲۳٢۰ نگارندہ ء یادگار یاس ء ص‎ .١ 


۵. بزرگتر از دروغ ( افتراء ازدواج امٌ کلثوم ) 

تألیف : کلب عباس محمد علی ء چاپ قم ء بی تاء بی نا۔ 

۶. تزویج ام کلثوم من عمر 

تألیف : سید علی حسینی میلانی ء چاپ م رکز الأبحاث العقائدیّہ ء قم ء ۱۴۲۱ ق . 
۷ زواج ام کلثوم ( الزواج اللَغز ) 

تألیف : سید علی شھرستانی ء چاپ م رکز الأبحاث العقائدیّہ ء قم ء ۱۴۲۸ ق . 
۸. ظلامه ام کلثوم 


تألیف : سید جعفر مرتضی عاملی ء چاپ م رکز اسلامی دراسات ء بیروت ؛ ۱۴۲۳ ق . 


آخرین سخن 


در موضوع ازدواج عمر بن خطاب با شخصی بە نام ١‏ أُمْ کلثوم ؛ چھار مطلب قطعی و دو مطلب مشکوک وجود دارد ء اما 
چھار مطلب قطعی: 


١‏ عمر بن خطاب با زنی بہ نام ١‏ أُمْ کلثوم بنت تجڑژوّل ؛ ازدواج کردہ ء کە ملیکہ نام داشتہ ء کیہ اش أئ کلثوم ء دختر مجژول ء 


پا ؤسر قیر یں نول ختاضی فی صضمت الله تح ضع از او کرلہ قند اھ تھ 


٢‏ وی ھمچنین با زن دیگری بە نام (أَم کلثوم بنت ثابت ؛ ازدواج کردہ ء کە نامش جمیلە و کنيه اش أُم کلشوم بودہ ء وی 
خواھر ١‏ عاصم بن ثابت ؛ و مادر ١‏ عاصم بن عمر ؛ بودہ است.(٢)‏ او قبلا × عاصيه ؛ نام داشتہ که بە فرمان پیامبر اکرم صلی الله 


عليه و آله نامش بە جمیلە تغییر یافته وبعد از تولّد عاصم بن عمر ء بە أم عاصم مشھور شدہ است.(۳) 


۳ وی از دختر دیگری بە نام ١‏ أَمم کلثوم بنت أبی بکر ) خواستگاری کردہ و عایشه نظر مثبت دادہ ء اما عغمروعاص را واسطه 


قرار دادہ تا این ازدواج اتّفاق نیفتد و بنا بر مشھور چنین ازدواجی تحفّق نیافته است.(۴) 
در اینجا اصل خواستگاری مسلم و تحقق ازدواج مشک کو سی ناقدر 


۴ وی ھمچنین از دختر دیگری بە نام ۸ ام گلثوم بنت علی عليه السلام ؛ خواستگاری کردہ و امیرمؤمنان عليه السلام پاسخ 


منفی دادہ و فرمودہ کە: 


٦۔‏ تاریخ طبری ء ج ۳ء ص ۵۷۶؛ الاصابه ء ج ۸ء ص ۲۷۵ 
.٢-٢‏ نور الأأبصار شبلنجی ء ص .٠۰۴‏ 
.۳-٣‏ الإستیعاب ؛ ج ۴٣‏ ص ۳۶۵۔. 


۴ ۴. تاریخ طبری ء ج ۳ء ص ۵۷۷. 


۹ او صغیرہ است. .)١(‏ 

)٢(.ما من دخترانم را برای فرزندان جعفر نگه داشته‎ ٢ 

٣‏ افراد دیگری نیز باید در این مورد تصمیم بگیرند.(۳) 

در این مورد اصل خواستگاری مسلم است ء ولی آیا چنین ازدواجی اتّفاق افتادہ یا نە ۶ مشکوک می باشد . 
اغلب مورخان و سیرہ نویسان از اھل سنّت گفته اند کە چنین ازدواجی اتّفاق افتادہ ء جز اینکه اختلاف کردہ اند که آیا: 
١‏ با اکراہ و اجبار بودہ ؟ 

٢‏ با تھدید بە قتل و قطع دست بودہ ؟ 

)٣‏ امیرمؤمنان هر گز رضایت ندادہ ء ولی عباس عموی پیامبر آن را انجام دادہ. 

سپس اختلاف کردہ اند که آیا: 

)١‏ زناشوپی تحفّق یافتہ ؟ 

٢‏ زناشوپی واقع شدہ ء ولی صاحب فرزند شدہ یا نە ؟ 

٣‏ فرزندی بە نام زید برای او آوردہ ؟ 

۴ دو فرزند بە نام زید و رقیه آوردہ است ؟ 

۵ فقط عقد جاری شدہ و زناشوپی اتّفاق نیفتادہ است ؟(۴) 

ولی بسیاری از یزرگان شیعە وخ راسی آنھا شیخ مفید آن را منتغی 

ص: ۷۲ 


.۶۱۴ اُسد الغابہ ء ج ۵ء ص‎ ٠-١ 
.۴۶۳ طبقات ابن سعد ء ج ۸ء ص‎ .٦ 
ج6 سردی ا اق ص۱۶۷۰‎ 


۴-۴. مصلّفات شیخ مفید ء ج ۷ء مسائل سروبّه ء ص ۹۰ 


ذاق رح رسالای سطلیٰ مرا راظتخالت ف ناس 


مرحوم آیہ الله مرعشی معتقد است کە ھمه ی این گفتگوها در مورد ١أ‏ کلثوم بنت اہی بکر ؛ می باشد و لت اینکه او را از 
امیرمؤمنان عليه السلام خواستگاری نمودہ اند این است که مادر او ١‏ اسماء بنت عغُمّیس ؛ بودہ و چون اسماء بنت عمیس پس از 
فوٹ ابوبکر افتخار ھمسری امیرمؤمتان عليه السلام را پسدا کرد ء پسرش محئرد و دخٹرش ا کلٹوم را یہ خائہ ی امیرمژؤمنان 
آورد کە محەّّد ربیب امیرمؤمنان وام کلثوم ربیبە ی آن حضرت شدہ ء در خانه ی آن حضرت بزرگك شدہ و اختیار او در 
دست امیرمؤمنان عليه السلام بودہ است.(۱١)‏ 


یکی از شواھد این موضوع این است کہ امیرمؤمنان عليه السلام بە هنگام خواستگاری عمر ء بە او می فرماید: من نمی توانم بہ 
تنھابی در این مورد تصمیم بگیرم در مورد وی افرادی هستند که صاحب نظر هھستند و من باید نظر آنھا را جویا شوم ١:‏ إِنْ 
عَلَی فیھا أمراء حَثّی أَشْتَأَذِنَهُمْ )٢(.۰‏ 


پر واضح است کم اگر خواستگاری مربوط بە دختر آن حضرت بود ھیچ فرد دیگری در اینجا حق تصمیم گیری نداشت ہ ولی 
اگر این خواستگاری بە ربیبە اش مربوط می شد ؛ مادرش أسماء ء برادرش محمد ء و دیگر اقوام پہدری اش حيٌ مداخله و 


تصمیم گیری داشتند ء و لااقل امیرمؤمنان عليه السلام بدون مشورت با آنھا بە این کار مبادرت نمی کرد. 


اما آن نیز سر انجام اتّفاق نیفتاد ء زیرا از درشت خوبی عمر ترسید و گفت: (من با او ازدواج نمی کنم؛ او زندگی سختی دارد 
و پر زتھا سخٹ می گیردا (1۳ 


ص: ۷۰۳ 


.١-۱١‏ برخی از سیرہ نویسان مادر ١‏ أئم کلثوم بنت ابی بکر ؛ را ١‏ حبیبہ بنت خارجه ؛ ثبت کردہ اند۔ رك: طبقات ابن سعد ء ج 
۸ ص ۴۶۲ و الژیاض اللضرہ ؛ ج ٢ص‏ ۲۵۷. 
٦۔.‏ سیرہ ی ابن اسحاق ء ص ۲۴۸. 


.۵۷۷ تاریخ طبری ؛ ج ۳ء ص‎ .٣-٣ 


آمد کند ء بە وی دستور می داد کە از خواھرش أَمٌ کلثوم شیر بخورد تا با وی محرم شود ء(١)‏ که از آن جملە بود ١‏ سالم بن 
عبدالله بن عمر )۲(.٢‏ 


دست نوشته آیت الله مرعشی نجفی ( مربوط بە یادداشت سوم ) 
ص: ۷۴ 


۱. طبقات ابن سعد ء ج ۸ء ص ۴۶۲. 

.٠-٢‏ این داستان شرم آور بە صحاح سسٌ نیز راہ یافته ء ابوداود در سنن خود آوردہ است : هر مردی را کە عایشه می 
خواست با وی دیدار کند و با او رفت وآمد نماید ء بە یکی از برادرزاد گان یا خواھرزاد گانش دستور می داد که او را چندین 
بار شیر بدھد ء اگرچه سنٌ زیادی بر وی رفتہ بود !! اما ام سلمه و دیگر ھمسران پیامبر صلی اللہ عليه و آله بە کسی اجازہ نمی 
دادند کھ با این طریق با آنھا رفت وآمد کنند . [ سنن ابی داود ء ج ١ء‏ ص ۳۲۲]. سُبکی می گوید : اگرچه عایشہ صربحاً بہ 
این موضوع فتوا دادہ ء ولی من مطمئن نیستم که او واقعاً کسی را با | ین عنوان بە حضور خود راہ دادہ باشد ! ولی ابن حجر در 
رد او می نویسد : پس از آنکه این فتوا با سند صحیح در نزد ابوداود ثابت شدہ ء دیگر نیازی بە این ظنٌ و گمان نیست . [ فتح 
الباری ء ج ۹ء ص ۱۴۹]. اھل سنّت برای توجیه فتوای ہی اساس عایشه داستانی جعل کردہ بە پیامبر اکرم صلی اللہ عليه و آلە 
نسبت دادہ اند کە ھمسر ابوحذیفه بە محضر آن حضرت آمد و عرضه داشت : ما( سالم ؛ را در کود کی بە فرزندی بر گزیدیم 
و این بزرگ شدہ ء در اطاق خواب ما استراحت می کند ء فرمود :او را شیر بدہ .٠‏ ام حذیفه گفت : یا رسول الله او ریش 
داردء من چگونە او را شیر بدھم ؟! فرمود : او را شیر بدہء تا بە تو محرم شود و آنچه در دل ابوحذیفه است از بین برود ![ 
ھمان ء ص ۱۳۴]. ام سلمه و دیگر ھمسران پیامبر می گفتند : نشر حرمت از طریق شیرخوارگی منحصر بە آن شیرخواری 
است کھ در گھوارہ باشد . [ سنن اہی داودء ج ١ء‏ ص ۳۲۲]. ابوحنیفه معتقد است که ھمه ی مردمان بە عایشہ محرم بودند 
ولی دیگر زنان پیامبر چنین حکمی نداشتند 1٦!‏ سیرہ حلييه ء ج ٢ء‏ ص ۲۹۳]. اگر عایشہ از فتوای ابوحنیفه مطلع بود داستان 


!! إفک ؛ رخ نمی داد‎ ١ 


آثار چاپ شدہی ملف 

١‏ _ ابو ریحان بیرونی / چاپ دوّم / دارالتبلیغ اسلامی /قم. 

_٢‏ اجساد جاویدان / چاپ دوم / نشر حاذق /قم. 

_٣‏ ارزیابی تمدن غرب / چاپ سوٌّم / انتشارات رسالت /قم. 

۴_ ارمغان صافی / چاپ اول / انتشارات دلیل ما /قم. 

۵ _ ارمغان مجلسی / چاپ پانزدھم / انتشارات رسالت /قم. 

۶_ اسرار نماز / چاپ چھارم / انتشارات رسالت /قم. 

۷_ اعتقادات علامه ی مجلسی / چاپ سوم / انتشارات رسالت /قم. 

۸ _ اماکن زیارتی منتسب بە امام زمان / سلسلە مقالات / انتظار /قم. 

۹ _ او خواھد آمد / چاپ دوازدھم / انتشارات رسالت /قم. 

_٠‏ با دعای ندب در پگاہ جمعه / چاپ اول / نشر موعود / تھران. 
_١‏ بانوی اسلام / چاپ ال / دارالتبلیغ اسلامی /قم. 

١‏ _ تاریخ شیعه ی زیدیّه / چاپ اؤّل / دانشگاہ شیراز. 

۳ _ تاریخ وھابیان / چاپ اول / نشر طوفان / تھران. 

۴_ تاریخچە ی عاشورا / ت رکی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 
0۵_ ترجمه یىی مصوّر سورہ ی رعد / بە سە زبان / دفتر نشر/ تھران. 
۶_ ترجمه ی مصوّر سورہ ی الژحمن / بە چھار زبان / انتشارات اوس / استانبول. 
۷_ تشرفات در میان نفی و اثبات / سلسلە مقالات / موعود / تھران. 
۸_ تشع یا اسلام راستین / چاپ ششم / بنیاد بعثت / تھران. 


۹ _ جزیرہ ی خضراء / چاپ چھاردھم / انتشارات رسالت /قم. 


٠‏ _ جغرافیای کشورھای اسلامی / سلسله مقالات / نسل نو /قم 


ص: ۷۵۱ 


١‏ _ چھل حدیث از غیبت فضل بن شاذان / چاپ ال /نشر حاذق /قم. 

٢‏ _ چھل حدیث پیرامون نور یزدان / چاپ ال /نشر حاذق /قم. 

۳ _ چھل حدیث پیرامون یوسف زھرا / چاپ اوّل / نشر حاذق /قم. 

۴ _ چھل حدیث در مناقب الین پیشوا / چاپ اوّل / انتشارات رسالت /قم. 
۵ _ چھل حدیث در مناقب امٌ ابیھا / چاپ اوّل / انتشارات رسالت /قم. 

۶ _ حضرت مھدی و رابطه العالم الاسلامی /ت رر کی /انتشارات زمان/ استانبول. 
۷ _ دانشگاہ امام صادق عليه السلام / چاپ اول / دارالتبلیغ اسلامی /قم. 

۸ _ دراسه عن حیاہ فاطمه علیھاالسلام / عربی / چاپ اوّل / بحرین. 

۹ _ در حریم حضرت معصومہ علیھاالسلام / چاپ دوم / انتشارات رسالت /قم. 
_٠۰‏ راھنمای قبله / ت رکی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 

۱_ رو زگار رھائی / چاپ سوم / نشر آفاق / تھران. 

۲ _ روزہ در اسلام / تررکی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 

_٣۳‏ رھبری در اسلام / تر کی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 

۴_ زند گانی کریمهە ی اھلبیت / نشر حاذق /قم. 

۵_ زمینه سازان حکومت امام زمان / نشر توحید / تھران. 

۶ _ زیارت عاشورا وآثار معجز آسای آن / چاپ پنجم / انتشارات رسالت /قم. 
۷_ زیارتنامه ی حضرت معصومه / چاپ دوم /نشر حاذق /قم. 

۸_ سرچشمہ کوثر / چاپ سوم / انتشارات راہ وداد / کرج. 

۹ _ سند حدیث کساء / چاپ دوّم / انتشارات رسالت /قم. 


۰ _ سیری در ترجمه ھای قرآن / سلسلە مقالات / نسل نو /قم. 


۱_ سیمای مدینە / سلسله مقالات / میقات / تھران. 


ص: ۷,۶ 


. عاشورا تہ روونیٹث 4:7 کی انار لی التظازات َزم ا7/۵ اشائرل: 

۴_ علامه ی اقبال در مدینه / چاپ اوّل / دارالبلیغ اسلامی / قم. 

۵ _ علی اول / چاپ دوم / نشر موعود / تھران. 

۶ _ علی و فلسفه ی الھی / چاپ اوّل / بنیاد علامه ی طباطبائی /قم. 

۷_ قرآن معجزہ ی جاویدان / تر کی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 

۸ _ قربانیان الکلیسم / سلسله مقالات / نسل جوان /قم. 

۹ _ کتاہنامه ی آثار ماند گار تنھار یاد گار پیامبر / چاپ اول /انتشارات دلیل ما /قم. 
۵۰ _ کتاہنامه ی حضرت مھدی عليه السلام / چاپ اول / انتشارات الھادی / قم. 

۱ _ کرامات معصوميه / چاپ دوم / انتشارات حاذق /قم. 

۲ _ کریمە ی اھلبیت / چاپ اوّل / انتشارات حاذق /قم. 

۳ _ گزارش لحظہ بە لحظه از میلاد نور / چاپ اول / انتشارات رسالت /قم. 

۴ _ معارف اسلامی / تر کی استانبولی / انتشارات زمان / استانبول. 

۵_ میٹم تمار / چاپ اوّل / انتشارات توحید / تھران. 

۶ _ میلاد نور / چاپ اوّل / مسجد صدریّه / تھران. 

۷كٰ_ نبراس الزائر / چاپ اول / انتشارات رسالت /قم. 

۸_ نبراس الفائزین بزیارہ امیرالمؤمنین عليه السلام / چاپ اول /انتشارات تک /قم. 
۹ _ نقش امام زمان در جھان ھستی / چاپ سوم /دارالتبلیغ اسلامی /قم. 

۰ _ نقش روزہ در درمان بیماریھا / بە ھشت زبان / کعبه / تھران. 


ص: ۷ 


دربارہ مر کز 
َل یَشتّوی الذِينٌ يَعْلمُون وَالَذِينَ ا یَغْلمُونَ 
آیا کسانی کە می دانند و کسانی کە نمی دانند یکسانند ؟ 


سورہ زمر ا ۹ 


مقدمه: 
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصغھان: از سال ۱۳۸۵ ھ..ش تحت اشراف حضرت آیت اللہ حاج سید حسن فقيه امامی 
(قدس سرہ الشریف)ء با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروھی از نخبگان و فرھیختگان حوزہ و دانشگاہہ فعالیت خود را در 


زمیينه ھای ملع فرمنگی وعلمی آقاز شودہ اس 


مرامنامه: 

موسسە تحقیقات رایانە ای قائمیه اصفھان در راستای تسھیل و تسریع دسترسی محققین بە آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزہ علوم 
اسلامی؛ و با توجه بە تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصہ و منابع متعدد و صعب الوصول؛ و با نگاھی صرفا علمی و بہ 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی؛ سیاسی قومی و فردی ہر مبنای اجرای طرحی در قالب ١‏ مدیریت آثار تولید شدہ و 
انتاز الہ آڑ سری انی اکر ۶اک می سائد کاتصرعە ای غیٰ و سہفار از گے ر قالخت ذرطضنی رن 
متخصصین و مطالب و مباحثی رامگشا برای فرھیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان ھای مختلف و بافرمت ھای 


گوناگون تولید و در فضای مجازی بە صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دھد. 


اھمداف: 

١.بسط‏ فرھنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب اللہ و اھل البیت علیھم السلام) 

تقویت انگیزہ عامہ مردم بخصوص جوانان نسبت بە بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳٣جایگزین‏ کردن محتوای سودمند بە جای مطالب بی محتوا در تلفن ھای ھمراہ ء تبلت هاء رایانە ھا و ... 
۴سرویس دھی بە محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرھنگ عمومی مطالعه 


۶ زمینە سازی جھت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سیاست ھا: 
١۔عمل‏ بر مبنای مجوز ھای قانونی 
٢ارتباط‏ با مراکز هھم سو 


٣پرھیز‏ از موازی کاری 


۴ صرفا ارائه محتوای علمی 
۵ ذکر منابع نشر 


بدیبھی است مسئولیت تمامی آثار بە عھدہ ی نویسندہ ی آن می باشد . 


فعالیت ھای موسسے : 
١.چاپ‏ و نشر کتاب؛ جزوہ و ماہنامهہ 
٢۲بر‏ گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳٣تولید‏ نمایشگاہ ھای مجازی: سە بعدی؛ پانوراما در اماکن مذھبی گردشگری و... 
۴۔تولید انیمیشنء بازی ھای رایانه ای و ... 
۵ایجاد سایت اینترنتی قائمیه بە آدرس: 05183621001۷65.6017. ۱۷۷۷۷۷۷ 
۶ تولید محصولات نمایشی؛ سخترانی و... 
۷ٗ‌ راہ اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گوپی بە سوالات شرعی؛ اخلاقی و اعتقادی 
طراحی سیستم ھای حسابداری؛ رسانه ساز موبایل سازء سامانه خودکار و دستی بلوتوث وب کیوسکٹ: 9/۸59 و... 
۹۔بر گزاری دورہ ھای آموزشی ویژہ عموم (مجازی) 
۔ہر گزاری دورہ ای تربیت مربی (مجازی) 
۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه تبلتء تلفن ھمراہ و... در ۸ فرمت جھانی: 
)۸۷۵( 
2(5 
0ود 
۷۴كْم۸۵۷) 
00٤‏ 
۲۲۷۶ 
۳۷١۵۷3۵۷م۸۳)‏ 
۸م 
و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
کر (ف۰۱۱۷(::۵ 
0۲٢‏ 
۳ ْ/۷۸۷/)۷۲ 
۸۰۳۴ 
بە سە زبان فارسی ء عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسە بە صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نھادھابی ھمچون دفاتر مراجع معظم تقلید و ھمچنین سازمان ھهاء نھادھاء انتشارات: موسسات: مؤلفین و همه 


بزرگوارانی کە ما را در دستیابی بە این ہحدف یاری نمودہ و یا دیتا ھای خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مرکزی: 


اصفھان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آبادہ ای - کوچه شھید محمد حسن ت وکلی -پلاكک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 1۲.کا0000. ۷۷۷۷۷۷ 

10۲0٥909550001۲ ایمیل:‎ 

تلفن دفتر م رکزی: ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تھران: ۸۸۳۱۸۷۲۲۔ ٢۲٢‏ 

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۰۸۳۰۰۰۰۰۹۹ 


. 
+ 
7۲ ٴ, 
زرجر۲٢۴‏ رر ہ۲۷۸۸ ۴ 
٠‏ ۲ لیہو 
_ : 
: ان 0 


دن ا 


۷۳۸۰۸۷۷ ۱۷۷۸۹:00 
دیگر بە سایت ابن م رکز بە نشسانی 
۶٣٥۔361111۴‏ چا65 ۱۷۷۱۷۸۷۱۷۸۷۰ 
)۰6۲ 32۲۱۷۲ ۷۸۷۱۷۷۷۷۰۰۲۰ 
۹۵ )۸/۸۷۳۸۷ 
]٤5362110012۸62]01..[(‏ تا ,۱۸۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
٣١٠١٠٢ ۹‏ ۱۳ ۹ہ 


